
 

  بر دانش  ي نيد ينيبجهان  تيحاكم ةي نظر
  ٠٨/٠٦/١٣٩٣تاريخ تأييد:    ٢٢/٠٢/١٣٩٣تاريخ دريافت: 

  خسروپناه  ن يعبدالحس  ______________________________   
  يي قاسم بابا 

  دهيچك
ــبـت بـه چگونگ   ي مختلف   ي كردهـا ي رو   ن ي توســـط موافقـان ا   ي ن ي تحقق علم د   ي نسـ

ــت كـه نظر   ه يـنظر  ــده اسـ ــن   ي دكتر مهـد   ة يـمطرح شـ  ت يـبـا عنوان «حـاكم   ي گلشـ
ــد ي م   ات يـنظر   ن ي بر دانش» از جملـة ا   ي ن ي د   ي ن ي ب جهـان  همـة    دگـاه يـد   ن ي . طبق ا بـاشـ

ت همان آزما  ي دو جزء اصـل  ي دارا   ي علوم تجرب  ت؛ بخش نخسـ تجربه و    ش، ي اسـ
هاست كه  داده  م ي تعم   گر ي است و بخش د  ي ك ي مشاهده است كه در همة كشورها  

ــاس علم به صــرف تجربه به دســت   ن ي بر ا   باشــد؛ ي م   ي ك ي ز ي متاف   ي متأثر از مبان  اس
ــكـل   ي نقش مهم   ي ك ي ز ي متـاف   ي بلكـه مبـان   د، يـآ ي نم  علم دارنـد و علم  ي ر ي گ را در شـ

  ي مبـان   را ي متفـاوت اســـت؛ ز   ي ك ي ز ي متـاف   ي مبـان  ي ها و گونه  ت يـد. هو خنثـا وجود ندار 
صـــورت،   ن ي متأثر باشـــد. در ا   ي الحاد   ا ي  ي اله  ي ها از فلســـفه   تواند ي م   ي ك ي ز ي متاف 

ــد، آن   ن ي علم بر گرفتـه از د   ي ك ي ز ي متـاف   ي چنـانچـه مبـان  خواهـد بود و   ي ن ي ، د علم بـاشـ
  

  استاد حوزة علميه قم و دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي .)akhosropanah@yahoo.com( .  
 .ي. (اسلام يشهپژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندyaser_babaei@yahoo.com(  
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ــكولار و    ي ن ي ب اعم از جهـان   -  ن ي د   ر ي علم برگرفتـه از غ   ي ك ي ز ي متـاف   ي چنـانچـه مبـان  سـ
  باشد، آن علم سكولار خواهد بود.   -   ي لحاد ا  ي ها فلسفه 

  يها نبودن گونهچون مشــخص  يي با اشــكالات و انتقادها دگاهيد  نيا البته
و چـه    يدر مقـام گردآور  يي هـافرضشيچـه نوع پ  نكـهيا  فرض،شيمختلف پ

أث  ينوع در مقـام داور ه مع  رگـذارنـد،يتـ  نياز ا  زانيچـه م  نكـهيدر ا  اريـعـدم ارائـ
افرضشيپ ه م  هـ ه و چـ ه در نظر  زانيمعللانـ دللانـ اهيـمـ أث  هـ دي م  ريتـ ذارنـ و   گـ

  .روبروست. ي تجرب يهادر معرفت  يي گراي نسب

  .ي كيزيمتاف  ي علم سكولار، مبان ،ي اله ي نيبجهان ،ي نيعلم د ،ي علوم تجرب :واژگان كليدي

  مقدمه

 هاي اخيرها موضـوعي اسـت كه در سـال شـدن دانشـگاهمبحث علم ديني و اسـلامي

ت؛  همورد توجه جدي انديشـمندان قرار گرفت نفوذ و گسـترش   ةدغدغ  چراكه  اسـ

گاه كولار در دانشـ جوياني با انديشـعلوم سـ كولار  ةها و تربيت دانشـ اي  مقوله  ،سـ

يافتن نيازمند  كنار آن عبور كرد و حل اين معضــل  گي بتوان از ســادنيســت كه به

ديني علوم    رهبر معظم انقلاب با توجه به ماهيت ضــد  اســاســي اســت.  حليراه 

  :فرمايدانساني مي
ــانى ى دارد كه ماهيتاً معارض و يج اســـت، محتواهايكه امروز را اين علوم انسـ

ــت؛  ــلامى اس ــلامى و نظام اس بينى ديگرى متكى بر جهانمخالف با حركت اس

ج شــد، مديران بر ياســت؛ حرف ديگرى دارد، هدف ديگرى دارد. وقتى اينها را

آيند در رأس دانشـگاه، در رأس شـوند؛ همين مديران مىاسـاس آنها تربيت مي

ياسـى داخلى، خارجى . گيرندقرار مي يامنيت  و  اقتصـاد كشـور، در رأس مسـائل سـ

  ). ١٣٨٩/ ٧/ ٢٩(رهبر معظم انقلاب، مورخه  
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ته هاي  پيداسـت كه اين معضـل با افزودن بعضـي واحدهاي درسـي ديني به رشـ

ــلامي   ــعائر و ظواهر اس ــگاهي يا اهتمام به حفظ ش ــتحل نقابل  دانش بلكه  ؛يس

  ؛ به طوري در گرو تحول در متون درســي اســتهم  آن  ،بنيادي  ينيازمند راه حل

  زين شود.هاي الهي جايگفرضهاي الحادي حذف و پيشفرضكه پيش

ان علم ديني در اي مختلفي    موافقـ ديني رويكردهـ ه  ارائـتبيين چگونگي علم 

رويكرد حكمي  و    خســرو باقريســيســي توســط دكتر  أمانند رويكرد ت   ؛اندهنمود

ــط نگـارنده ــروپنـاه ،   اجتهـادي توسـ كه در اين ميـان    ) ٥٦٠، ص ١، ج ١٣٩٢(ر.ك: خسـ

ايشــان يكي از   شــده اســت.پذيرفتههاي  يكي از ديدگاه گلشــنيديدگاه دكتر  

يت خصـ مند دربارشـ ورت روشـ ت كه به صـ ري اسـ خن  علم   ةهاي معاصـ ديني سـ

اري چون   ه و در آثـ ا علم دينيگفتـ ت، از علم ســكولار تـ ، قرآن و علوم طبيعـ

اه دگـ اصــرتحليلي از ديـ ان معـ دانـ اي فلســفي فيزيكـ الات و    هـ و همچنين مقـ

آيا «، »چرا علم ديني«، »م دينينگاهي فراســوي عل«هاي وي از جمله: مصــاحبه

  به طرح ديدگاه پرداخته است. »علم ديني معنا دارد

ــنيديـدگـاه دكتر   ــت ةدربـار  گلشـ اين رويكرد بـا   .علم ديني ديـدگـاه ميـاني اسـ

شناخت علم ديني از   به طرح ديدگاه پرداخته است. ،بيني دينيمبناقراردادن جهان

علم و دين و ســرانجام ماهيت    ةابطر ديدگاه ايشــان منوط به تعريف علم و دين،

  علم ديني و تحليل آن است.
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  . تعريف علم١

ــود از  ــت. اينكه مقص معنا و حقيقت علم يكي از مباحث مطرح در علم ديني اس

مثل علم  -اعم از علوم ديني،  علم بر علوم مختلف ةاطلاق واژ آيا؟ علم چيســت

به صـورت مشـترك    -انسـانيمثل علوم تجربي و   -و علوم مدرن  -اصـول  و  فقه

مقصود از علم در بحث علم ديني كدام يك   معنوي است يا مشترك لفظي است؟

از اقسـام علم اسـت؟ آيا رويكرد دين به تعليم علم، رويكرد حداكثري اسـت كه 

ازاد بر علوم ديني، ــفـارش دين رويكرد علوم مـدرن را نيز در بر مي  مـ ا سـ گيرد يـ

  م و تعلّم علوم ديني دارد؟حداقلي است كه اختصاص به تعلي

 در  علم ةواژ  ها نيازمند بررسـي معنا و حقيقت علم اسـت.پرسـشاين پاسـخ به 

ور  عربي زبان ده ،به معناي يقين، معرفت، حضـ تعمال شـ ت  احاطه و ادراك اسـ   اسـ

ــبـاح  / التحقيق في الكلمـات ١٢١، ص ٦البحرين، ج / مجمع   ٨٩، ص  ٢المنير، ج (ر.ك: مصـ

همچنين مصـاديق علم در اسـلام،    ). ٥٨٠مفردات راغب، ص  / ٢٥١، ص ٨قرآن مجيد، ج 

كه در روايات به  شـــود؛ چنانبار را نيز شـــامل ميمازاد بر علوم نافع، علوم زيان

ت. واژه  ده اسـ تند، اطلاق علم شـ ر هسـ حر و جادو با آنكه علوم مضـ راجع علم  سـ

  نمونه آن روايت پيامبر اكرم   ؛كار رفته اســته علومي كه مفيد نيســتند نيز ب به

ــت كـه مي   ،بحـارالأنوار( نـدهـد  برم بـه خـداونـد از علمي كـه فـايـده  د: پنـاه مينـفرمـاياسـ

  . ) استعمال العلم  ٩ باب   ، ٣٢ح  ، ٢ج 

ــترك معنوي  ــان و لفظ وجود، مش ــتبنابراين لفظ علم مانند لفظ انس كه   اس
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اديق متعددي   ان،همان ١رد.ادمصـ امل م  طوركه انسـ ود و هيچ ر ميمن و كافؤشـ   شـ

ان م  اسـت  كس ادعا نكرده ان مشـرك ماهيتاً با انسـ لفظ  اسـت،من متفاوت  ؤكه انسـ

شـود. شـامل مصـاديق علم به صـورت مشـترك معنوي مي  گونه اسـت وعلم نيز اين

  :نويسدمي شرح اصول كافيدر   ملاصدرا

اديق   متعددي  لفظ علم همانند لفظ وجود از الفاظ تشـكيكي اسـت كه داراي مصـ

ــورت  ــت و لفظ علم داراي معناي واحد به ص ــعف اس ــدت و ض از جهت ش

مشـترك معنوي اسـت كه نسـبت به مصـاديق خود از حيث شـدت و ضـعف و 

  ). ٥، ص ٢، ج ١٣٨٣ملاصدرا، ( نقص متفاوت است   كمال و

بنابراين لفظ علم به صــورت مشــترك معنوي هم علوم تجربي و هم علم در 

ق علم بر علوم ديني و تجربي به صــورت مشــترك  و اطلا  گيردبر مي دين را در

ــي نظريه نيســت  لفظي   ــني  دكتر  .) ١٣٩٤/ ٣/ ٢١پردازي علم ديني، (گلشــني، كرس  گلش

ية دين دربارة فراگيري علم را به   تن كلمة علم، توصـ ترك معنوي دانسـ من مشـ ضـ

  داند:صورت گسترده مي

اي كه در كتاب و سـنت در مورد فراگيري علم شـده اسـت، منحصـر به توصـيه

علمي كه براي بشـر مفيد باشـد را شـامل  معارف خاص شـرعي نبوده، بلكه هر  

  ).٢٤، ص١٣٩٠(گلشني،  شود  مي

  
تعمال علم  زرشـناس. دكتر ١ در اين باره ديدگاهي متفاوت دارد. وي اسـتعمال علم در دين و اسـ

اما ابدا در  ،علم يك مشـترك لفظي اسـتداند: «در علم مدرن را به صـورت مشـترك لفظي مي
توان ادعا كرد كه ما علم غربي  پس نمي ،اعصار نيز يكي نبوده  ةسراسر دنيا يكي نيست و در هم

در واقع آنچه    .علم در سراسر دنيا يكي است  .يهودي و اسلامي نداريم ،هندي و چيني ،يقو شر
ده با آنچه امروز به عنوان   ةبه عنوان علم در انديش ـ يه شـ لامي توصـ ديني داريم و در روايات اسـ

يمعلم مدرن مي ناسـ تراك لفظي دارند و ابدا يكي   ،شـ تاشـ ناس   نيسـ ت (زرشـ سـ له نشـ لسـ هاي  سـ
 ).٣/٣/١٣٩٣ نقدي بر علوم، در خبرگزاري نسيم
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ولي دكتر  ،  فراگيري علوم به صـورت گسـترده اسـت ةدين دربار  ةچند توصـيهر

ني ترين نزاع درباربا توجه به  - در بحث علم ديني گلشـ علوم تجربي   ةاينكه بيشـ

آن فقط   ةدانسـته كه گسـتر  Science ةعلم را معادل واژ ةواژ -  و انسـاني اسـت

ــاني اي  يـافتـههـاي تنظيمدانش  ،گيرد و مراد از آندر بر مي  را  علوم تجربي و انسـ

جهان فيزيكي و قوانين طبيعي و جامع    ةاست كه از طريق مشاهده و آزمون دربار

از ميان   گلشـنيذكر اسـت دكتر قابل   .) ٥١، ص ١٣٩٣(همو،   به دسـت آمده باشـند

اسـت    دهد و بر اين باورعلوم انسـاني و تجربي بيشـترين بها را به علوم تجربي مي

تهكه در   بهات از طرف ف  گذشـ ولي در حال    شـد؛مطرح مي  انفولسـيبيشـترين شـ

كيكات ع   كينز در فيزيك و    هاوكينگمده از طرف عالمان تجربي مثل  حاضـر تشـ

ناسـي مطرح ميدر زيسـت ود.شـ ر    اتفاقاً  شـ تهدر و در عصـر حاضـ تر   دهة گذشـ بيشـ

ــوفان ــده  ،فيلس ــجويان    اكنوناند و خدا باور ش ــگاه آنچه از دانش در محيط دانش

(همو، كرســي   شــنويم شــبهات علوم تجربي مثل فيزيك و زيســت اســتمي

  ). ١٣٩٤/ ٣/ ٢١پردازي علم ديني،  نظريه 

 اسلام  در شدهتوصيه  علم . مصداق١-١

كه اســـلام بدان   باشـــدمي  مصـــداق علميبرانگيز درباره  يكي از مباحث چالش

  صـرفاً  آيا سـفارش و ترغيب مسـلمانان به تحصـيل علم،.  اسـت نمودهسـفارش  

وم حوزوي طوركلي علبه اصــول و ،شــامل علوم مقدس مانند قرآن، حديث، فقه

  ؟گرددسفارش دين شامل تمامي علوم مي  ةشود يا اينكه گسترمي

 اشـــاره كرد.  غزاليتوان به ديدگاه ميدر اين زمينه  هاي مطرح  از ميان ديدگاه

واجب كفايي اســت ابتدا به    ،كه طلب كدام علم  پرســشي در پاســخ به اين  و
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  كند:غيرشرعي تقسيم ميقسم شرعي و  آن را به دو  ،بندي علوم پرداختهتقسيم

امل علومي مي  رعي شـ ان به علوم شـ ود كه عقل انسـ ت آن را به  شـ تنهايي قادر نيسـ

دسـت آورد و براي تحصـيل آن نيازمند انبياسـت. علوم شـرعي خود به چهار بخش  

ــائل فقهي و علم اخلاق)، مقدمات  ــنت و اجماع)، فروع (مس ــول (كتاب، س اص

شـود. علوم تقسـيم مي  ، تفسـير و اصـول فقه) (لغت و نحو) و متممات (قرائت قرآن 

به    غيرشـرعي نيز دربرگيرندة علومي اسـت كه مصـالح دنيا و چرخش زندگي انسـان 

  شود. آنها بستگي دارد و به سه بخش محمود، مذموم و مباح تقسيم مي 

علوم محمود علومي اسـت كه تأمين مصـالح دنيا به آن علم وابسـته اسـت و به 

م واجب   يم ميدو قسـ يلت تقسـ ود. مراد ازواجب كفايي در علوم  كفايي و فضـ شـ

محمود، علومي اســت كه زندگي و چرخش حيات بشــري به آن بســتگي دارد، 

ــت كـه دوام زنـدگي  ه علومي اسـ د علم معـاملات و علم طـب كـه از جملـ اننـ همـ

ان طة يادگيري  انسـ يلت، علومي اسـت كه به واسـ ها به آنها تعلق دارد. مراد از فضـ

ودروي بشـر بيشـتر ميآن ني مانند دقت در اسـرار طب يا در دقايق رياضـي.    ؛شـ

همانند ســحر، جادو و   ؛ندامذموم مقصــود از علوم مذموم علومي اســت كه ذاتاً

(غزالي،   اسـت   مايهشـعبده. علوم مباح نيز مانند علم به اشـعاري كه سـبك و بي

  . ) ٢٨، ص ١، ج ١٤٠٠

  داند ميعلوم شــرعي را واجب كفايي    ةاقســام چهارگان ةدر نهايت هم  غزالي

كه   د راولي در علوم غيرشـرعي فقط بخش واجب كفايي از علوم محمو؛ (همان)

ــتـه ــتگي دارد واجـب كفـايي دانسـ ــري بـدان بسـ غير از آن را واجـب   ،حيـات بشـ

ــفـات او   ةدربـار  غزاليديـدگـاه    بنـابراين از  ؛دانـدنمي علومي مثـل علم بـه خـدا و صـ

بايد را  اما در علوم غيرشـرعي بخش واجب كفايي    ،تر اسـتهرچه بيشـتر بدانيم به

لزومي ندارد    ،چنانچه ديگران به آن اشــتغال داشــتند كفايت فراگرفت و  ةبه انداز
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علوم ديني نيسـتند و در   ةهم رواين؛ ازما نيز عمرمان را صـرف يادگيري آن كنيم

و   ه شـــودتقدر اكتفا آموخ  آن هم به  ،بخش واجب كفاييبايد  علوم غيرشـــرعي  

 بيش از آن لزومي ندارد.

 . پاسخ دكتر گلشني به ديدگاه غزالي١-٢

  :نويسدغزالي در اين باره مي  آراي  با نقد گلشنيدكتر  

را   بندي علوم به شــرعي و غيرشــرعي (ديني و غيرديني)ما طبقهنخســت آنكه 

نديم؛نمي ي مطهريزيرا همچنان پسـ هيد مرتضـ تاد شـ ده كه اسـ  ،اندبحق متذكر شـ

ه دي مـذكور اين توّطبقـ ــرعيهم را پيش ميبنـ ه علوم غيرشـ ــلام    آورد كـ از اسـ

مين سـعادت أديني كه مدعي ت  آيد.اند و اين با جامعيت اسـلام جور درنميبيگانه

تواند نسـبت به چيزهايي كه نمي، داندخودكفا مي كامل بشـري اسـت و خود را

ــتقلال جامع مين رفاه وأدر ت ــلامي نقش حياتي د ةاس ــمرد، ارنداس به .  بيگانه ش

ا مي :مطهريقول مرحوم   لام اقتضـ كند كه هر علم مفيد  «جامعيت و خاتميت اسـ

 علم ديني بخوانيم» اسـلامي لازم و ضـروري اسـت،  ةو نافعي را كه براي جامع

  . ) ١٤٨- ١٤٧، ص ١٣٨٩(مطهري،  

تر  بسيار وسيع ،كندذكر مي غزاليدوم طيف واجب كفايي علوم از آنچه امام 

را كه ايشـــان در مورد فراگيري اين دســـته از علوم تجويز  موارد نادري و  بوده

ت مي نت نيسـ ت:   .كند، مطابق با كتاب و سـ دلايل ما بر اين مدعا به قرار زير اسـ

قل هل «:  علم به صـورت مطلق مطرح شـده اسـت  آيات و روايات، دربسـياري از

ذين يعلمون و الـذين لايعلمون انمـا يتـذكر     ١.) ٩(زمر:    »اولوالالبـابيســـتوي الـ
  

را  كـه آن  داننـد و آنـانمي  ]هـاى خـداونـد را از ثواب و عقـابوعـده[كـه   آيـا آنـان محمـديـا  بگو    .١
انندنمي احبان خرد و ارباب عقول پند مي .دانند يكسـ ت كه فقط صـ اين ه  و ب[گيرند جز اين نيسـ

  ].گردندسخنان متذكر و متعظ مي
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ــول  ــراحت دارند كه منظور از علم، تنها علم اص ــي از آيات و روايات ص بعض

ت؛ به عنوان مثال رعي نيسـ ليَْمَانَ علِْمًا وَ وَ لَقَدْ  « عقايد و احكام شـ ءَاتَينَْا دَاوُدَ وَ سُـ

لَنَا عَلىَ ــَّ ليَْمَانُ دَاوُدَ  وَ .  ادهِِ الْمُؤمِْنِينَكَثيِرٍ مِّنْ عبَِ قَالَا الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى فَض ــُ وَ ورَِثَ س

ىَ لُ الْمبُِين قَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِ وَ أوُتِينَا مِن كلُّ شـ   »ءٍ إنَِّ هَذَا لهوَُ الفَْضْـ

ل:  (  د  ١.) ١٦- ١٥نمـ ت كردنـ افـ ه آن بزرگواران دريـ ان  ،علمي كـ ارت بود از زبـ  عبـ

 تسـبيح  و زره صـنعة  تعليم ،داوددسـت   در  آهن  شـدننرم  حيوانات، و پرندگان

هاي ديگري غير  بنابراين دانش اعطاشـده به صـورت گسـترده شـامل دانش  ،هاكوه

  ). ٩- ١٤، ص ١٣٩٠(گلشني،   ٢از عقايد و احكام بود

لامدليل ديگر بر اينكه عل رايع و احكام حلال    م مورد نظر اسـ ر به علم شـ منحصـ

لمان چند قرن اول ميراث گران  و حرام نيسـت، مندان مسـ بهايي اسـت كه از دانشـ

مســلمانان در چند قرن اول هجري، پرچمدار علم در   .هجري باقي مانده اســت 

ــادر و به گونه ؛جهان بودند ــورهاي ديگر ص ــلام به كش اي كه علم از جهان اس

  جرج ســارتون   ن مختلفي بود.اي از شــهرهاي اســلامي مركز متخصــص ــبســيار

فرمايي بلامنازع بر مسـلمانان حكم ،ميلادي ١١٠٠تا ٧٥٠اعتراف دارد كه از سـال  

  
ليمان   و   داود   به   ما   . و ١ ى   ، سـ تايش : « گفتند  آنان   و  داديم   عظيم   دانشـ ت  خداوندى   آن   از   سـ   را   ما   كه   اسـ
 زبان !  مردم   اى : « گفت   و   شــد   داود   وارث   ســليمان   و » بخشــيد   برترى   مؤمنش   بندگان   از   بســيارى   بر 

  . » است  آشكارى  فضيلت  اين  گرديده،   عطا   ما   به   چيز   هر   از   و   شده   داده  تعليم   ما   به   پرندگان 
ليَْمانَ وَ داوُدَ آتَيْنا  لقََدْ «وَ  .٢ اند عبارت  فرمود،  عنايت پيامبر دو اين به  خداوند  كه علمى  عِلْماً» سُـ

زره،   صـــنعة  تعليم ،داود  دســـت در  آهن  شـــدننرم حيوانات، و  الارض  دواب و طيور از: زبان
 شـــاقه،  اعمال بر  را آنها  واداركردن جن، تســـخير  زبور،  ، اعطايداود با طيور و  هاكوه تســـبيح
ــخير ــت، اراده هر جاباد كه به    تس ــمة  دادمى  حركت را  او تخت  داش   براى  گداخته مس  و چش
ليمان اره  قرآن در اينها  تمام . بهسـ لًا منَِّا داوُدَ آتَيْنا  لَقدَْ وَ«:  فرمايدمى  كه دارد اشـ   أَوِّبِي  جِبالُ يا  فَضْـ

لَيْمانَ  تعالى «وَ قوله  الحْدَيِدَ» الى  لهَُ  أَلَنَّا وَ الطَّيْرَ وَ  مَعَهُ هرٌْ  غُدُوُّها  الرِّيحَ  لسُِـ هْرٌ  رَواحُها وَ شَـ لنْا وَ شَـ  أَسَـ
 آتَينْـا وَ«  فرمـايـد:مى و  )١٢-١٠ ســـبـأ:(  »الايـة  رَبِّـهِ  بـِإِذنِْ  يـَدَيـْهِ بَيْنَ  يَعْمَـلُ مَنْ الجِْنِّ منَِ وَ الْقِطْرِ  عَيْنَ  لـَهُ

  ).١١٩، ص ١٠، ج١٣٧٨الحسين، طيب سيد عبد ( )٥٥ اسراء: /١٦٣ نساء:( »زَبوُراً داوُدَ
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د ــتنـ ان علمي داشـ ا  ١١٠٠و از    جهـ اي علميرونق حوزه  ١٣٥٠تـ اي   -هـ ه معنـ بـ

يع لام قابل توجه بود.  -وسـ ت   در جهان اسـ لمانان در آن    ،آنچه مهم اسـ اينكه مسـ

 ةدانستند و يادگيري علوم جديد را به عنوان وظيفعلم را جدا از دين نمي  عصر،

 . ) ٣٣(همان، ص  كردندديني احساس مي

ــته از علوم با اين اســتدلال كه معارف خاص    بنابراين كنار گذاشــتن يك دس

يان درسـت نيسـت؛ زيرا هر علمي كه براي حفظ ك  ،مذهبي، فضـيلت بيشـتري دارد

فراگرفتن آن بر امت اسـلامي واجب   ،اسـلامي مفيد باشـد  ةو رفع نيازهاي جامع

ــت؛ ــريفه «چونان  كفايي اس وَ ماَ كه فراگرفتن معارف خاص ديني نيز طبق آيه ش

ةً فَلوَْ لـَا نَفرََ مِن كُ ليَِنفرُِواْ كـَافَّـ انََ الْمؤُْمنُِونَ  لِّيتََفَقَّهوُكـ دِّينِ وَ لِّ فِرْقـَةٍ مِّنهْمْ طـَائفـَةٌ  اْ فىِ الـ

ذِرُواْ قوَْمَهُمْ إِذَا رَجَعوُاْ إِلَيهِ ةً فَلوَْ لاَ    ذَرُونَمْ لَعَلَّهُمْ يحْليُِنـ اَنَ الْمُؤمِْنُونَ لِيَنفرُِواْ كـَافَّـ وَ مـَا كـ

ذَا رَجَعُواْ إِليَهِمْ لَعَلَّهُمْ لِّ فرِْقـَةٍ مِّنهُمْ طـَائفـَةٌ لِّيَتَفقََّهوُاْ فىِ الـدِّينِ وَ لِيُنـذرُِواْ قوَْمَهُمْ إِنَفَرَ مِن كُ

ه:  (  »يحـَذرَُونَ ه    ١)١٢٢توبـ نتيجـ ا  ا اينجـ ايي دارد. تـ ــلامي وجوب كفـ ت اسـ بر امـ

تر از معارف خاص مذهبي به  گيريم كه علم در كتاب و ســنت به مفهومي عاممي

  كار رفته است.

  . چيستي دين٢
و مقالات خود بدون ارائه تعريف صــحيحي از دين، همة   در كتب گلشــنيدكتر  

  
ــت مؤمنـان همگى  .   ١ ــتـه نيسـ ــايسـ چرا از هر گروهى از آنان،   .كوچ كننـد  ]ميـدان جهـاده  ب ـ[شـ

د  اى كوچ نمىطـايفـه ه[كنـ دو طـايفـ ه بمـانـ دينـ ا در دين  ]اى در مـ ــلام [، تـ ام اسـ   ]و معـارف و احكـ
از مخالفت فرمان  [سـوى قوم خود، آنها را بيم دهند؟! شـايد ه  آگاهى يابند و به هنگام بازگشـت ب

  .بترسند و خوددارى كنند ]پروردگار
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ــت كـه دربـارة امور   ــت و بر اين بـاور اسـ اديـان الهي را مورد توجـه قرار داده اسـ

ــتن جهان،  ــي و  غايتمتافيزيك كلي مثل هدفمندي جهان، خالق واحدداش انديش

يحي لام، مسـ ت و يهود   وجود آخرت، تفاوت بنيادين در اديان ابراهيمي اعم از اسـ

تركنيسـت و همة اديان الهي در اين  ول مشـ ير و روايت اصـ اند. البته هر چند تفسـ

ت يه متفاوت اسـ ني، «  قضـ ي نظريه (گلشـ بنابراين ).  ١٣٩٤/ ٣/ ٢١پردازي علم ديني»، كرسـ

    مقصود از دين، اديان الهي است كه اصول مشترك دارند.

  علم و دين   ة. رابط٣
  :شودعلم و دين به ترابط در جهان اسلام و جهان غرب تقسيم مي  رابطة

  ترابط علم و دين در جهان اسلام  .٣-١

علوم طبيعت در جهان اســـلام تا قبل از تكون علم جديد، بخشـــي از فلســـفه را 

شــد و همگي در داد و همراه با الهيات و رياضــيات يكجا عرضــه مي تشــكيل مي 

ند. متفكران مسـلمان براي علم مراتبي قائل بودند  گرفت چارچوب متافيزيك قرار مي 

في را دربر مي  تدلال و علم كشـ ي آغاز و علم، اسـ گرفت و وحي كه از معرفت حسـ

ــت  در منتهي  . نكتـه مهم اينكـه واژه علم براي  ) ٧٧، ص ١٣٩٣(همو،  اليـه آن قرار داشـ

ب  رفت. دليل اينكه بعضــي دانشــمندان مســلمان به كســتمامي آن علوم به كار مي 

دند، اين بود  رآمدان روزگار خود شـ ي پرداختند و در آن از سـ علوم طبيعي و رياضـ

كند و  كه از نظر آنها اين علوم به شـناخت آيات آفاقي و انفسـي پروردگار كمك مي 

  نماياند. در واقع هر يك از آنها بُعدي از ابعاد صنع الهي را به ما مي 

د، بلكه يك وحدت ارگانيك و  بنابراين علوم مختلف از يكديگر گسـسـته نيسـتن 

دارند. انديشـة وحدت خالق و انسـجام عالم خلقت، اصـل حاكم بر علوم  يافته  سـازمان 
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جديد و توفيقاتي كه اين علوم    ا پيدايش علوم . ب ) ١٥٤(همان، ص و فنون اسـلامي بود  

ها كســب كردند، علوم از فلســفه جدا شــدند و راه خود را در زمينة توصــيف پديده 

پيش گرفتتند. در قرن نوزده، مكتب پوزيتويسـم و ديگر مكاتب تجربي رشـد كرده، بر  

ــعيتي كه اكنون نيز ادامه دارد و به حوزه  ــتند؛ وض طورغالب  هاي آكادميك حاكم گش

ربي، چـه در زنـدگي علمي و چـه در زنـدگي روزمره كـاري بـا دين نـدارد.  يـك عـالم غ 

علم جديد در حدود دويست سال پيش به جهان اسلام وارد شد. از آن هنگام به بعد 

  . العمل در برابر پذيرش علم جديد در جهان اسلام رخ داد سه نوع عكس 

ائل نيسـتند يا  گروهي اصـالت را به معارف اسـلامي داده، براي علوم جديد شـأني ق 

. اين گروه علوم فيزيكي و طبيعي جـديـد را در  ) ٧، ص ١٣٩٠(همو،  انـد  بـا آنهـا مخـالف 

بينند و بعضـي از آفات و شـرور ناشـي از علوم را دليل مدعاي  تعارض با اسـلام مي 

افتادگي جهان اسـلام  گيرند. از ديد اين گروه، تنها راه چاره براي جبران عقب خود مي 

  ). ١٤- ١، ص ٢٠- ١٧(همو، مجله نامه و علم، ش هاي اسلامي است تبعيت از آموزه 

اليت ــري تلقي نموده  يگروهي علوم طبيعي را فعـ ــأني در   ،بشـ براي دين شـ

ــتند. اين ــناخت طبيعت قائل نيس گويند علوم طبيعت مربوط به عقل  مي گروه ش

رويكرد به اين يا محتواي    ةدين در خصـوص نحو  ةبشـري اسـت و نيازي به توصـي

مســتقل از فعاليت بشــري    علم و دين دو بخش كاملاً ةحوز وم نيســت واين عل

ــت ا راه    اين.  ) ٨- ٧، ص ١٣٩٠(همو،    اسـ اه تنهـ دگـ انديـ ب  درمـ دگي جوامع  عقـ انـ مـ

بيني بيني ديني با جهانكردن جهانتســلط بر علم جديد و جايگزينرا   اســلامي

  . ) ١٤- ١ص  ، ٢٠- ١٧ش  علم،  و  نامه  (همو، مجله دانند  ميعلمي  

لمان بر   لاي مسـ ي از فضـ ده در قرآن هم   انداين عقيدهبعضـ يه شـ كه علم توصـ

ــامل علوم طبيعي   ــامل معارف خاص ديني و هم ش ــودميش ــناخت  ش . براي ش
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ايـد بـه تجزيـه پرداخـت و هم از نظريـه ان  ؛پردازي بهره بردطبيعـت هم بـ كـه در  چنـ

ــتفاده از علوم طبيعتهاي علمي روز انجام ميمحيط ــود؛ «اما اس بايد با حكم    ش

ــد و جهانتوأم و با ارزش ــازگار باش بيني قرآني بايد بر اين علوم  هاي اخلاقي س

عمده  ةتوان به پنج دستمي را  . اين گروه) ٨، ص ١٣٩٠(همو، حاكميت داشته باشد» 

هاي ديني اند فراگرفتن علم جديد را روي زمينهبعضــي كوشــيده. تقســيم كرد

اســـلامي    ةلم جديد را فراگرفت تا نيازهاي جامعبايد ع  . از اين منظرتوجيه كنند

كولار در امان بود. نفكران سـ ان و روشـ ناسـ ود يا از انتقاد خاورشـ ته   برطرف شـ دسـ

  احصـا هاي مهم علم جديد در قرآن و سـنت اند نشـان دهند تمام يافتهكوشـيده دوم

توان  حكمت بعضـي از دسـتورهاي ديني را مي ،شـود و با توسـل به اين علممي

ها  علم تجربي به همان نتايجي رسـيده اسـت كه قرنكه    ندابرآن  گروه سـوم  .يدفهم

  جديد از اسـلام بودند كه در آن،  اند. بعضـي دنبال تعبيريبيان نمودهپيامبران    پيش

بزنند. بتوانند بين علم جديد و اسلام پل  و از اين طريقجديد حاكم باشد   يكلام

ــيـداحمـدخـان دنبـال الهيـات طبيعي بود كـه بـه كمـك آن بتوانـد    ،از علمـاي هنـد  ،سـ

 نامه  (همو، مجله   هاي علم جديد توضـيح دهددر پرتو يافته اصـول اسـاسـي اسـلام را

  . ) ١٤- ١ص  ، ٢٠- ١٧ش  علم،  و 

هاي علم جديد را از ضـمايم فلسـفي آن جدا  بعضـي از فيلسـوفان مسـلمان يافته

ش دانشـحاليكنند. آنها درمي راكه كوشـ طبيعت را   رمندان غربي براي كشـف اسـ

ايش مي ــتـ اده  كننـد،سـ ان را از ملزومـات مـ انـ ــلمـ د بر حـذر مسـ ه علم جـديـ انـ گرايـ

د. از نظر اينمي د مي  گروه،  دارنـ ديـ ــي از ويژگيعلم جـ د بعضـ ان توانـ اي جهـ هـ

ــيح دهد؛ ــد. علم جديد را دانش ةتواند مدعي هماما نمي فيزيكي را توض ها باش
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ــلامي قرار دادبايد در متن جهان ــط؛ بيني اس وح بالاتر دانش به  متني كه در آن س

كردن ما به خداوند تحقق  شـــوند و نقش علم در نزديكه ميرســـميت شـــناخت

  (همان). در بالاترين سطح اين گروه قرار دارد   مطهرياستاد    يابد.مي

طبيعت در جوامع اســـلامي منجر  به عدم رشـــد علوم    رواج بينش گروه اول 

ــده و رواج بينش گروه دوم ه علم،  شـ هـاي زدگي و دوري از حكمـت و ارزشبـ

تدلالي  نحوبه  قرآن و طبيعتدر كتاب   گلشـنيدكتر    اخلاقي منجر گشـته اسـت. اسـ

ت و وم اسـ وفان«اي با عنوان  در مقاله مدافع گروه سـ تاد    ةبرخورد عميق و فيلسـ اسـ

ــهيـد  أبـه تـ»  مطهري بـا علم جـديـد در برخورد بـا علم جـديـد   مطهريييـد روش شـ

ــخ بـه چگونگي رابطـ  پردازد.مي علم و دين،    ةوي بعـد از ذكر موارد فوق در پـاسـ

ــافـه   «من معتقـدم كـه علم جزء دين    دارنـد:بيـان مي نموده،رويكرد جـديـدي را اضـ

كار علمي بخشــي از وظيفة و تلقي من از رابطة علم و دين اين اســت كه اســت  

  ). ١٣٨٢(همو،  ديني است»  

ــخن،  به  هاي تجربي و آزمايش  در متن دين دعوت به تفكر و كاوشديگر س

بنابراين در بينش اسلامي تعارض آنها منتفي است.   و سير در طبيعت وجود دارد؛

ناشـي    ،شـودتعارضـي كه هم در گذشـته يا حتي در زمان حاضـر گهگاه مشـاهده مي

ــحاب آنهاگرفتن حدهاز نادي ــط اص در    نمتدينييا دخالت  دود علوم تجربي توس

ــتهاموري بوده   ــت كه صــلاحيت اظهار نظر در آنها را نداش رو دكتر ايناند؛ ازاس

طوركل  دهد و بهبلكه در طول آن قرار مي  ،علم را در عرض دين ندانسـته  گلشـني

الهي بر او   تفكر ،بوده اگر كسـي مسـلمان ويداند. به اعتقاد  تعارض را منتفي مي

آن تجارب را  ، بلكهمطرح نيســت وي  علم غيرديني براي  اصــلاً  ،حاكم باشــد
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ــاوت ميو در پرتو جهان  بيندمي كند كه فلان نظريه را بپذيرد يا بيني خودش قض

كه مســئله علم ديني و غيرديني را مطرح   -  نپذيرد يا اصــلاحش كند. مشــكل ما

كثيري در جهان و از جمله در كشـور   ةاين اسـت كه در حال حاضـر عد -  كنيممي

 توان گفت:خلاصـه ميطورپس به  اند.بيني حاكم بر علم را پذيرفتهجهان خودمان،

علمي به معناي كشــف آثار صــنع خداوند در   علم، بخشــي از دين اســت و كار

مي فعاليتي البته كار عل  رفع نيازهاي مشــروع بشــر خود عبادت اســت.  طبيعت و

كه  -  بينيولي جهان  ،را دارد  پردازي)اســت كه ابزار خاص خود (تجربه و نظريه

ــد   -  كنـدبـه عنوان چـارچوب عمـل مي ــمنـد متـدين حـاكم بـاشـ   بـايـد بر تفكر دانشـ

  ). ٩٤(همو، نامه علم و دين، ص 

  غرب  جهان در  دين و  علم  . ترابط٣-٢

ان غرب را مي ه علم و دين در جهـ اه  رابطـ ه دو نگـ از   پس  از تكون و  پيشتوان بـ

  .تكون علم جديد تقسيم كرد

  پيش از تكون علم جديد غرب جهان در دين و علم ةرابط.  ٣-٢-١

د محكمي بود و    هيجـدهيش از قرن  پ ان علم و دين پيونـ د، ميـ و تكون علم جـديـ

دان، ــمنـ د مي  دانشـ ارادايم واحـ ك پـ ت يـ دعلوم مختلف را تحـ دنـ در غرب    .ديـ

ــروانِ   ــيار متديني بودندپيشـ  .گاليلهو   نيوتن ؛ بزرگاني چونعلم جديد افراد بسـ

اين ين تعارضـي ب  گاليله وكرد  اش را بخشـي از دينش حسـاب ميكار علمي  نيوتن

تديد و آنها را مكمل هم مينمي دو توان گفت اينكه آنچه در اين مقام مي  .دانسـ

  :كردندرا به عنوان هدف علم دنبال مي  مقولهدانشمندان   ،قبل از تكون علم جديد
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ت   اي حس كنجكاوي:نخسـ اي حس   ارضـ ي فعاليت علمي را براي ارضـ بعضـ

  كردند. هاي نهفته در آن دنبال ميطبيعت و اســـرار آن و زيبايي ةكنجكاوي دربار

ب علم، ان   از نظر آنها پاداش كسـ ناختي انسـ اي نيازهاي معنوي و زيباشـ بود  ارضـ

  . ) ١٧، ص ١٣٨٩(همو،  

ناخت آثاردوم  مندان الهي نگاه توحيدي و شـ نع الهي: از نگاه دانشـ هدف    ،صـ

ت  ،از فعاليت علمي رار آن اسـ ناخت صـنع الهي و اسـ  ،رو فعاليت علميازاين ؛شـ

  . ) ٧٦، ص ١٣٩٣(همو،   آيدديني به حساب مي  تنوعي فعالي

جوامع بشــري: يكي از اهداف   كردن نيازهاي ضــروري افراد وطرفســوم بر

  در  گلشـنيدكتر   ت به بشـريت و رفع نيازهاي جوامع اسـلامي اسـت.خدم  ،علم

به معناي   بنده معتقدم علم بخشــي از دين اســت و كار علمي،  :گويداين باره مي

ر، روع بشـ نع خداوندي در طبيعت براي رفع نيازهاي مشـ خود يك  كشـف آثار صـ

  . ) ١١٤(همان، ص   عبادت است

ــمندان نگرش    كون علم جديد،قبل از ت   گرايانه به علوم:نگاه كلچهارم   دانشـ

پي آن بودند كه تصوير يكساني از  و در  هطبيعت داشت  ةتري نسبت به مطالعجامع

نگرانه  در يك چارچوب كل بايدهاي دانش  كل جهان به دست آورند. تمام بخش

ر تمدن گونه نگرش را مياين  .گرفتقرار مي مندان عصـ توان در ميان تمامي دانشـ

 -  و...  نيوتن  ،كپلر ،گاليله -  اران علم جديدذ گهمچنين در ميان بنياناســـلامي و  

  مشاهده كرد.
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  علم و دين در جهان غرب بعد از تكون علم جديد ةرابط.  ٣-٢-٢

ــفـانه از قرن هيجـدهم به بعـد نگـاه كل  ــيـب ديد و نگـاه جزء متـأسـ گرايانـه  گرايانه آسـ

تنها به علومي ارزش  اول قرن نوزدهم،  ة در نيم   گوسـت كنت ا   . جايگزين آن شــد 

ــنـد.   ــي بـاشـ ــترسـ   الهي و  ة او معتقـد بود علوم دور داد كـه از طريق حس قـابـل دسـ

 داروين اكنون به دوره پوزيتيويسـم رسـيده اسـت. پس از او   و متافيزيكي را گذرانده  

ــعيف دين كمـك كردنـد   مـاركس و   خر قرن نوزدهم اين  اوا كـه در  طوري ه بـ؛  بـه تضـ

  ديگر جايي براي دين نخواهد بود.   داشت كه در قرن بيستم احتمالاًاحساس رواج 

م قيامت  مقاله  ١٣٧٠در دهه  د كه در آن اسـ اي در يك مجله فيزيكي چاپ شـ

مورد انتقاد قرار گرفت كه چرا اجازه نشـر چنين   آن مجله شـديداً. به كار رفته بود

گاه ا   مقالاتي را داده اسـت صـفهان ،خبرگزاري فارس، (همو، كرسـي نظريه پردازي، دانشـ

ه  .) ٩١/ ٣/ ٢٨ د،  يكلطوربـ ديـ د از تكون علم جـ ت و    بعـ افـ يـ داف علم نيز تغيير  اهـ

  دانشمندان آن نگاه تعالي را نداشتند.

  :پردازددكتر گلشني به تبيين پنج هدف براي علم در دوره جديد مي

در قرن بيســتم نگرش جديدي حاكم شــد كه در  افزايش قدرت و ثروت: .١

ــب   ــاب مي  دانش،كسـ اين   .آمـدافزايش قـدرت و ثروت يـك عـامـل مهم بـه حسـ

ــتويژه در ميـان حكومـتديـدگـاه بـه ؛ هـاي قـدرتمنـد جهـان حـاكميـت پيـدا كرده اسـ

يل يعلماند  اي از متفكران اعتراف كردهرو عدهايناز ب حكمت بوده    ةكه وسـ كسـ

  نويسد:يم ١اقتصاددان آلماني  شوماخرتخريب شده است.    ةاست، اكنون وسيل
ي مطلق بود كـه دانش آن  يمتوجـه حق مطلق، خير مطلق و زيبـا  عمـدتـاً  ،علم قـديم

  
ــده او اخيراً راهنماي حيرت زدگانكتاب .   ١ او در انگلســـتان به .  اســـت در ايران ترجمه شـ

  مقامات بالايي دست يافت.
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بختي و نجات ان خوشـ جديد عمدتاً متوجه    آورد. [اما] دانشبار مي به براي انسـ

گرايشـي كه آنچنان رشـد كرده اسـت كه تقويت قدرت سـياسـي   ؛قدرت مادي شـد

ه كردن در كار علمي بو اقتصـادي اكنون هدف اوليه و توجيه اصـلي براي هزينه

  .(همان)   آيدحساب مي

ــرفاًنگرش جزء. ٢ ــي    نگرانه ص ــص ــانبه حوزه تخص ــر  خودش : در اين عص

ده اني شـ صـ تر متخصـ مندان بيشـ رفاًدانشـ ي خ  اند كه صـ صـ ان به حوزه تخصـ ودشـ

ــرگرم نگرانـه بـه طبيعـت غفلـت دارنـد. يـك دليـل عمـده نـد و از يـك نگرش كـلاسـ

ــاني در ميـان  براي حـاكميـت اين نوع نگرش، غيـاب دغـدغـه ــفي و انسـ هـاي فلسـ

يوع يك نگرش تجربه مندان و شـ نگارانه در ميان عالمان بوده  گرايانه و ابزارادانشـ

  ). ١٧، ص ١٣٨٩(گلشني،    است

ــمنـدان را فقط بـه جهـان مـادي جلـب ميعلم جـديـد    .٣ كنـد و تنهـا براي  دانشـ

ــه در حواس دارند. ــت كه ريش   ييد تجربي، از نظر آنها تأ  اموري واقعيت قائل اس

  (همان).   كندآخرين حكم را صادر مي

علم و   اين ايده جا افتاده اســت كه  در محافل علمي ي علم و اخلاق:جداي .٤

ــتقـل ــر.ميانـد؛  اخلاق دو حوزه مسـ ، و كـار دارد  گوينـد علم بـا واقعيـات عيني سـ

ــتندكه ارزشحاليدر ــي هس ــخص پس   ،ها يك امر ذهني و متكي به اعتقادات ش

  (همان).   استنتاج كرد  ها»توان «بايدها» را از «هستنمي

ــت و صـــرف بودجـه كلان برا ٥ ار تخريبي آن: تخريـب محيط زيسـ ي  . علم و آثـ

ت.  تحقيقات نظامي از جمله اثرات زيان  ال پيش  بار علم منهاي دين اسـ نيكولاس  چند سـ

  »علم   ة انقلاب در فلســف «   با عنوان   اي مقاله   در   ، علم در انگليس   ة اســتاد فلســف ،  ماكســول 

ود  يادآور مي  رود، نابودي   پيش   اگر علم با همين ديدگاهي كه اكنون بر آن حاكم اسـت شـ
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يكي ديگر از اثرات  آميز نظامي  له ننگ ئ همچنين مســ.  خواهد داشــت بشــر را به دنبال  

ي   در انگليس بار علم اسـت.  زيان  د و در آمريكا    سـ د بودج   پنجاه درصـ تحقيقات و    ة درصـ

  . پردازي، دانشگاه اصفهان) همو، كرسي نظريه (   شود صرف امور نظامي مي ،  توسعه 

  تحول در نگرش به علم.  ٣-٢-٣

گرايي به مرور زمان دچار نقص شــد و دانشــمندان  اثباتعلم جديد با رويكرد 

بلكه مباني متافيزيكي    ،متوجه شـدند علم صـرفاً مبتني بر شـواهد تجربي نيسـت

دلايل   حكمت اسـراء  ةدر مجل  گلشـني  دكتر. دهدبخشـي از علم را تشـكيل مي

  :كندگزينش اين رويكرد را در موارد ذيل بيان مي

ان  .١ ه   ةبخش مهمي از مجموعـ  ،ايمـ المي اموري را بـ علم اســـت و هر عـ

ــورت ايماني مي كنند كه جهان فيزيكي  فيزيكدانان قبول ميبراي نمونه    پذيرد.ص

  .مند و قابل فهم استنظام

بدون اسـتنباط يا شـاهد يا تعقل    -بسـياري از كشـفيات علمي از طريق شـهود .٢

ــت.  -يـا تجربـه ــورت پـذيرفتـه اسـ ه نوبـل در  برنـده جـايز  ،چـارلز تـاونزبـه قول    صـ

ــفيات علمي از طريق كاملاً،  فيزيك ــت مي  بســياري از كش آيند و  متفاوت به دس

  .بيشتر شبيه الهام هستند

را ندارد؛    ها گويي به همة پرســش . علم به ســبب محدوديت، توفيق پاســخ ٣

سـوالاتي همانند اينكه قوانين حاكم بر جهان خلقت از كجا سـرچشـمه گرفته اسـت؟  

  رويم؟ ايم و به كجا مي گونه قوانين را بفهميم؟ از كجا آمده توانيم اين چرا ما مي 

قانونمند    ،كه جهاني كه علم با آن سروكار دارد بذيريمبراي كار علمي بايد    .٤
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ــت ــتنتاج كرد،ت را نمي  قاعده اين  .اس ــي   وان از خود علم اس ــتلزم بعض بلكه مس

آن اسـت   ةمفروضـات فلسـفي نظير اينكه بخش ناشـناخته جهان شـبيه بخش شـناخت

  .ها صادق استها و مكانهاي علم در تمام زماندادهيا  

د مكاتب فلسـف .٥ د كه ما با ذهن  ةعلم در نيم  ةبا رشـ ن شـ قرن بيسـتم روشـ

شــويم و مشــاهدات ما در پرتو  رو نميهروب با طبيعت  فرضخالي و بدون پيش

ــفيفرضپيش  عمدتاً  -مانذهنيات قبلي ــوند. همچنين كار تعبير مي  -هاي فلس ش

سـادگي    هايزنبرگبراي    .هر دانشـمندي مبتني بر بعضـي اصـول ارشـادي اسـت

بنـابراين براي  .  زيبـايي آن  ديراكنظريـه يـك معيـار براي پـذيرش نظريـه بود و براي  

ــخ ــاني و توجيـه موفقيـت علم نيـاز بـه  پـاسـ ــائـل مورد نيـاز انسـ گويي بـه كـل مسـ

 سـطوح هسـتي را ةبيني فراگير كه بتواند هميك جهان  تر اسـت؛چارچوبي جامع

  ). ١٨، ص ٢(همو، اسرا ش  دتجارب انساني را توضيح ده ةو هم دربر بگيرد

  دين و نگاه ابزاري و عبادي به علم.  ٣-٢-٤

 - بعد از قرن بيسـتم   - بر اين باور اسـت كه دانشـمندان غربي به علم  گلشـني دكتر  

اوش  د؛ يعني كـ اه ابزاري دارنـ ك نگـ ــت و  يـ درت اسـ اي علمي براي افزايش قـ هـ

علم نيز   هاي اخلاقي در علم فراموش شــده اســت؛ حتي علم به خاطر خود جنبه 

ي به علم، چيزي جز بحران هويت،  مورد كاوش قرار نمي  گيرد و ثمرة چنين نگرشـ

راندن معتقدات ديني، افزايش قدرت حيواني و تخريب محيط زيســـت حاشـــيه به 

  اما در انديشه ديني علم داراي دو وجه وجه ابزاري و عبادي است. نخواهد بود. 

ت برآوردن نيـ ا از علم جهـ اه ابزاري مـ بهره در نگـ ا و كشـــف مجهولات  ازهـ
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ت كه دين در زمينة بهره مي  روطي مثل عدم  بريم. بايد توجه داشـ بري از علم نيز شـ

ت؛ بنابراين علومي كه كلاً به حال   ت و مفيدبودن قرار داده اسـ تخريب محيط زيسـ

ت  ان اسـ ان بيش از نفعشـ ررشـ ر بوده يا ضـ ر مضـ حر و جادو  -   بشـ اين    -  همانند سـ

  ). ١٤، ص ١٣٩٠(همو، علوم نهي شده است  

لام افزون بر نگاه ابزاري، از يك نگاه برتر نيز برخوردار مي  د و آن،  دين اسـ باشـ

ت.  ت كه فقط  نگاه عبادي اسـ لام به علم صـرفاً به عنوان يك ابزار اسـ آيا توجه اسـ

يك هاي جامعة اسلامي  است؟ رفع حاجت   ما را برطرف كند، يا بيش از آن   ج ي حوا 

يز كشـف  طرف قضـيه اسـت؛ ولي علاوة بر آن قرآن از ما خواسـته كه طبيعت را ن 

يم: « كنيم تا از طريق آن به طبيعت  موات و الارض  قل آفرين برسـ   »انظرو ماذا في السـ

ت، در  . ) ١٠١(يونس:   لام براي تحقيق طبيعت قائل اسـ تقلالي كه اسـ اگر آن نقش اسـ

  . جلوتر از غرب بود تب  جامعه اسلامي به مرا ، وجود داشت ذهن ما 

يعي دارد و همان  ترة وسـ ه، عبادت گسـ اس اين انديشـ طوركه تلاوت قرآن بر اسـ

و نماز عبادت اســت، تفكر در آفاق و انفس، مطالعه و تحقيق كه هدف آن كشــف 

اي از عبادت به حســاب  آيات آفاقي و انفســي و تقرب به خداوند باشــد نيز گونه 

ي از   انند فعاليت عبادي، م  فعاليت علمي آيد؛ در نتيجه  مي  لمان    وظيفة بخشـ يك مسـ

ما علم را خارج از  و يك دين در   طور نيسـت كه يك علم اسـت. اين  كار باشـد و شـ

  كارهاي يك مسلمان، كاوش طبيعت است. جمله از ، بلكه  حوزة دين بگيريد 

عبـادت مصـــاديق گوناگوني چون حج، نمـاز و روزه دارد و مطـالعـة طبيعـت و كشـــف  

ود؛ چراكه در همة آنها كشـف آيات  اي ديگر از عبادت محسـوب مي يز گونه آيات الهي ن  شـ

بنابراين اگر كسـي مسـلمان و تفكر الهي بر او حاكم باشـد،  الهي و توجه به خدا دخيل اسـت؛  

  . ) با دكتر مهدي گلشني   ديدار ٦٤ش   ، ١٣٨٧(همو،    اصلاً علم غيرديني برايش مطرح نيست 
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  ماهيت علم ديني. ٤

ال  لامي در سـ لامي و علم اسـ گاه اسـ ئله دانشـ ده  مسـ ياري شـ بب ابهام بسـ هاي اخير سـ

ته، علم را  لامي دانسـ نوعات و بدعت جمهوري اسـ ت. گروهي اين ايده را از مصـ اسـ

اند؛ اما واقعيت اين اســـت كه مســـئلة  فراتر از اســـلامي و غيراســـلامي تلقي كرده 

هاي روحانيت و حكومت  ســاخته اي بس دراز دارد و از كردن علم، ســابقه اســلامي 

لامي و   . ) ١٤٤، ص ١٣٨٠(گلشـني، اسـلامي نيسـت  يس دانشـگاه اسـ پيشـينة طرح تأسـ

  (همان). ميلادي مطرح نمود    ١٩٣٠در دهه    ابوالعلي مودودي ها را كردن دانش اسـلامي 

المللي آموزش و پرورش در مكه معظمه با شــركت  اولين همايش بين   ١٣٥٩در بهار 

هاي مختلف  كردن رشـته دان جهان اسـلام تشـكيل و در آن اسـلامي تن از انديشـمن   ٣١٣

ال   د. در سـ لامي همايش بين   ١٣٦١دانش مطرح شـ تان  المللي اسـ كردن دانش در پاكسـ

ــتان   ــد و در تابس ــماعيل فاروقي مرحوم دكتر    ١٣٦٣برگزار ش ــه  اس ــس ، رئيس مؤس

دانش را در  هاي  كردن رشـته المللي انديشـة اسـلامي در آمريكا، همايش اسـلامي بين 

گاه بين   ١٣٦٠مالزي راه انداخت. همچنين از اوايل دهة   لامي  تعدادي دانشـ المللي اسـ

در كشـورهاي مختلف نظير پاكسـتان، مالزي، الجزاير، آمريكا و انگليس تأسـيس و نيز 

تعداد قابل توجهي مجله و كتاب در اين حوزه در كشـورهاي مختلف منتشـر گشـته 

  ). ١٥٣- ١٥٢، ص ١٣٩٣(گلشني،  است  

ئلة علم ديني فقط در جهان اسـلام مطرح نبوده و در جهان مسـيحيت نيز در   مسـ

هايي نيز  دهة اخير مورد بحث قرار گرفته اسـت و حتي در اين خصـوص، همايش 

 Science in a Theisticبرگزار شــده بود كه آخرين آنها همايش «علم خداباور ( 

Context ) «ــطلاح «علم  م) مي ١٩٩٨) در يـك زمينـة خـدابـاورانـه ــد. امروزه اصـ بـاشـ

  ). ١٧٣(همان، ص اي است  خداباور» در محافل فرهنگي غرب، اصطلاح جاافتاده 
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  . مفهوم علم ديني٥

  پردازد:ديدگاه سلبي و ايجابي ميبيان مفهوم علم ديني به  ةدربار گلشني  دكتر

هايي را ماهيت آن ديدگاه ةيني درباراي از موافقان علم دعده  ديدگاه ســلبي:

ــنياند كه از نگاه دكتر  مورد بحث قرار داده اين   برخي از پذيرفته نيســـت.  گلشـ

  :شودشامل موارد فوق ميها  ديدگاه

هاي  ست از رجوع به قرآن و حديث براي انجام پژوهشا علم ديني عبارت.  ١

  ). ١٧٥(همان، ص  شيميايي و زيستي  ،فيزيكي

لامي    ،علم اسـلاميمنظور از . ٢ علمي اسـت كه در فضـاي فرهنگ و تمدن اسـ

  (همان).   توسعه يافته باشد

ــنت    ،منظور از علم اســلامي. ٣ علومي اســت كه هدف آنها تبيين كتاب و س

  نويسد:دكتر گلشني در اين باره مي  مثل فقه، اصول، تفسير.،  باشد

است و با قرآن نظرانه  محدودكردن علم اسلام به معارف خاص ديني بسيار تنگ

اً مطهريو سـنت اسـلامي سـازگاري ندارد. به قول اسـتاد شـهيد  يم    اسـاسـ اين تقسـ

علوم ديني و علوم   :درســتي نيســت كه ما علوم را به دو رشــته تقســيم كنيم

ــطلاحـاً ــي پيش بيـايـد كـه علومي كـه اصـ علوم   غيرديني تـا اين توّهم براي بعضـ

  ). ١٧٦- ١٧٥(همان، ص د اناز اسلام بيگانه  ،شودغيرديني ناميده مي

ــت؛  ديدگاه ايجابي: ــلي اس بخش اول همان   علوم تجربي داراي دو جزء اص

  كشـورها و مناطق يكي اسـت و ةكه در همباشـد  ميمشـاهده   و  تجربه  آزمايش،

ــت.أكه متبوده  ها  بخش ديگر تعميم داده بنابراين بخش   ثر از مباني متافيزيكي اس

ــت كه بتوان از آن غفلـت كردثيرگذاري مبـاني  تأ ــي . متـافيزيكي چيزي نيسـ بعضـ
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ان تنها برسـخنان  بعضـي از كه  نداهاذعان كرد  صـريحاًها  فيزيكدان فيزيك    ةپاي شـ

  .ار بوده استذ ثيرگأدر او ت بعضي مفروضات متافيزيكي  بلكه   يست،ن

اســاس    كه دليل كنارگذاشــتن دترمينيســم تنها بر  بيان كرده اســت   صــريحاَ  بورن 

نيز به دليل يك   هايزنبرگ اين قضـيه قاطع نيسـتند.    فيزيكي در دلايل و  نبوده  ك  فيزي 

  شـود مي متذكر    رايشـنباخ ها در اروپا شـد. دهنده اسـتدلال متافيزيكي مانع توسـعه شـتاب 

تين ن ا كه  بيت عام را در  درباره نظريه خودش   يشـ ال    نسـ   مطرح نكرد، بلكه دو   ١٩١٣سـ

ــال بعد  ــكار س ــاس مي  ؛ كرد   آش ــكل دارد   اين نظريه كرد كه زيرا احس . با عليت مش

متذكر شـد كه قرارش بر اين اسـت كه   ١٩٢٥سـاز خود در  مقاله تاريخ   در   هايزنبرگ 

اعتراف    مدتي نظرش تغيير يافت و  كار نبرد، اما پس از ه  پذير را ب ات مشـاهده جز كميّ

نكه پوزيتيويسم هنوز كرد كه خوشبختانه تفكر فلسفي به فيزيك برگشته است و از اي 

  ). ٦٤، ص ١٣٨٧(همو،  اظهار تاسف كرد   ، در بعضي نواحي وجود دارد 

توان از آن  نمي ،ها داردقبول نظريه  طرد و  كه متافيزيك در  ثيريأت ترتيب  بدين

ادگي مي  مباني متافيزيكهاي تأثيرگذاري  . از نمونهعبور كرد راحتيبه توان به «سـ

ــل براي  او متذكر مي  .مثال زد  هايزنبرگنظريه» براي   ــود كه اين اصـ نيز   كپلرشـ

اي  زيبايي نظريه را يك اصـــل قرار داده بود. او نظريه  ديراك  .ملاك بوده اســـت

تباه اسـت و   بر اين عقيده بوداما  ؛  آزمايش رد شـد داشـت كه در كه آن آزمايش اشـ

در آزمايش بعدي   تواند غلط باشــد و اتفاقاًو تقارن نمي ريه او به دليل زيباييظن

كه علم فارغ از مفروضـات متافيزيكي    گونه نيسـتبنابرين اين  .ييد شـدأريه او ت ظن

  (همان).   باشد
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  ها در تدوين وكاربرد علمفرض. نقش پيش٦

دو بخش كلي  هاي علمي درهاي دانشـمندان در فعاليتفرضپيش  ةنقش سـازند

  :شودظاهر مي

  ها در تدوين يك  نظرية علميفرض. نقش پيش٦-١

ــكـل ــ  ةگيري يـك نظريـتـدوين و شـ   لـه، ئعلمي مراحـل مختلفي مـاننـد انتخـاب مسـ

دات ــاهـ ايش، گزينش مشـ اب آزمـ ايش  تعبير و  ،انتخـ ايج آزمـ ا،تعميم نتـ اعلان   هـ

طي را  هـاي علمي  نقـد نظريـه  نهـايتـاً هـاي ارزيـابي وگزينش ملاك  ،هـاي علمينظريـه

ول متافيزيكي در  ها وفرضپيش  كند ومي دكتر   .ارندذ ثيرگأروند اين مراحل ت  اصـ

  :نويسددر اين باره مي گلشني

اند كه گرچه تجربه براي يافتن  بعضــي از علماي برجســته به اين نتيجه رســيده

ها از تجارب اما كل دانش  ،تصـويري درسـت از جهان فيزيكي ضـروري اسـت 

ي نتيجه ي پيشنمي حسـ ود و مبتني بر بعضـ ت  فرضشـ نامة (  هاي متافيزيكي اسـ

  ). ٣٠، ص ٤٦- ٤٥علم و دين، ش 

ــمنـدان در مراحـل  فرضاري پيشذ ثيرگـأاينـك بـه تبيين چگونگي تـ هـاي دانشـ

  :پردازيممي گلشنيتدوين يك علم از نگاه دكتر  

  هاي دانشمندان در گزينش مسئلهفرضنقش پيش.  ٦-١-١

ــي  ــائل پژوهش ــائل  مس ــگر در ميان مس ــي دارند و اينكه پژوهش ماهيتي گزينش

شـناسـي معيني وابسـتگي به مفروضـات هسـتي  ،پژوهشـي كدام مسـئله را انتخاب كند

دهه به نوع مباني متافيزيكي انتخابدارد و با توج خ  ،شـ ها نيز متفاوت خواهد  پاسـ
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فيزيك  كه از اهم مســائل    -وحدت قواي طبيعت  هلئمثال در مورد مســ  يارب ؛بود

پردازي  نظريه  گلاشوو  واينبرگالسلام،  عبدهاي  به نامسه فيزيكدان    -نظري است

ترك دريافت  طوررا به نوبلكردند و جايزه   هكرمشـ  دند. با وجود اينكه رأي هر سـ

اي الكترومغناطيسـي بود، اما آنها ن، وحدت دو نيروي ضـعيف هسـتهاين دانشـمندا

اي  انگيزه  عبدالســلامبه اين موضــوع داشــتند.  هاي متفاوتي براي پرداختن  انگيزه

خواســت از وحدت قواي طبيعت، وحدت تدبير و از وحدت ديني داشــت و مي

وتدبير، وحدت مدبر را نتيجه بگيرد.  عمل مفيد    ةاتحاد نيروها را در عرصـ گلاشـ

د و ازمي ــاناينديـ ال نشـ ه دنبـ ت.  رو بـ ا رفـ نيز اين   واينبرگدادن وحـدت نيروهـ

(همو،   مند شـدهشـدن قضـايا انتخاب كرد و به آن علاقموضـوع را به دليل سـاده

  ). ١٥٣، ص ١٣٩٣

  هاي دانشمندان در مديريت و امور اجرايي علميفرض. نقش پيش٦-١-٢

از مي ايش آغـ ده و آزمـ ــاهـ ا مشـ ايش و  علوم تجربي بـ اب آزمـ ــود و در انتخـ شـ

ــاهـدات افرضپيشو    مشـ أهـ ــگر تـ د  ارذ ثيرگـي پژوهشـ ــتنـ ال ب؛  هسـ اگر   راي مثـ

از اختصــاص    اي مخالف باشــد،اش با ايدههاي فلســفيدانشــمندي بنا به ديدگاه

اه ــگـ ايشـ ت آزمـ ــاخـ ه براي سـ ام  بودجـ براي انجـ ات  دمـ د مقـ اي لازم و تمهيـ هـ

ايش ه تحقيق نظريـآزمـ اي مربوط بـ د و از اين طريق  ربط خودداري مييذ  ةهـ كنـ

  هايزنبرگ توان از براي نمونه مي؛ گرددمانع بررسـي علمي نظريات دانشـمندان مي

اتمي، مانع    پذيري نامحدود اشـــيايتجزيه  ةنام برد كه به ســـبب مخالفتش با ايد

ــتگاه ــاختن دس ــتابس ــد و با اين كار، تحقيقات  قوي و قوي  ةدهندهاي ش تر ش

  (همان)  ها به تأخير افتادمربوط به فيزيك زير اتمي، سال 
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  هاي دانشمندان درفعاليت هاي  علميفرضپيش. نقش ٦-١-٣

ت كه هاي دانشـمندان در كاوش فرض نقش پيش  هاي علمي آنان از جمله اموري اسـ

ها در فعاليت  فرض ترين پيش در موارد بســياري قابل مشــاهده اســت. شــايد ابتدايي 

تواند توسـط  علمي اين باشـد كه طبيعت توسـط انسـان قابل درك اسـت. اين ايده نمي 

ايدة    انيشـتين روسـت كه برخي از انديشـمندان نظير  همين ربه به اثبات برسـد و از تج 

ته قابل درك  ده از حوزة دين دانسـ ناس  ، كيهان آندره لينده اند.  بودن طبيعت را اخذشـ شـ

ت و جهان را خودزا مي  ي نيز كه خداباور هم نيسـ ر روسـ تة معاصـ داند، معتقد  برجسـ

ــت ايدة جســت  اگير در فيزيك جديد از اعتقاد به خداي  وجو براي يك نظرية فر اس

  علم و دين دانشگاه سهند).   همايش ،  ١٣٩٣(همو،  يگانه نشئت گرفته است  

  هاي علمي ارائه نظريه هاي دانشمندان درفرض. نقش پيش٦-١-٤

ها اهميت فرضهاي علمي به پيشدانشمندان علوم تجربي در اعلان و ابراز نظريه

فرض  ، تقدم را به پيشا نظريه علمي در تعارض باشدفرضي باگر پيش  دهند ومي

نظريه نســـبيت عام را  اينشـــتينبراي مثال  ؛  كنندابراز نظريه خوداري مي از ،داده

پيش دليـل  بـه  ــال  ســ دو  ذهنيفرضبراي  ميـان هـاي  در  او  نكرد.  علني  اش 

ــت و ازآنجـاكـه  فرضپيش ــل عليـت عمومي اعتقـاد داشـ هـاي ذهني خود بـه اصـ

ال از انتشـار عمومي را با اين اصـل متافيزيكي در تعارض مينسـبيت  ديد، دو سـ

يافته منحصـــراً علمي خود صـــرف نظر كرد. وي تنها زماني كه شـــبهه تعارض  

ــبيـت عـام اقـدام كرد. ــد، بـه اعلان نظريـه نسـ ن  آ كلام  اين  معنـاي   برايش مرتفع شـ

نســبت عام    وي به انتشــار نظريه ،شــداســت كه اگر اين شــبهه براي او رفع نمي

،  ١٣٨٦(حسـني،  خورد  اي ديگر رقم ميزد و سـرگذشـت فيزيك به گونهدسـت نمي

  . ) ٩١/ ٣/ ٢٨پردازي، دانشگاه اصفهان خبرگزاري فارس، گلشني، كرسي نظريه  / ٨٢ص 
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  هاي علميهاي دانشمندان در تفسير و ارزيابي نظريهفرض. نقش پيش٦-١-٥

پردازند  هاي علمي ميو نقد نظريه  هايي به ارزيابيدانشـمندان بر اسـاس چه ملاك

ــميم مي ــواهـد متعـدد تـاريخ علم و در مورد پـذيرفتن يـا طرد آنهـا تصـ گيرنـد؟ شـ

ــمنـدان در اخذ و طرد نظريه ــواهـد   هاي علمي علاوهدلالت دارند كه دانشـ بر شـ

ــي از ملاك ــتـدلال رياضـ ــتفـاده كردهتجربي و اسـ وقتي   .اندهاي ديگري هم اسـ

ت كه از ميان نظريهدانشـمندي به دنبال اي  ،هاي موجود يكي را انتخاب كندن اسـ

ــودثر واقع ميؤم  او  ذهنيـات قبـل در انتخـاب پس از ارائه مكـانيـك   ؛ براي نمونهشـ

ــتين  كوانتومي و تعبير آماري اين فرماليزم، ــه با برخي از مهم  انيش ترين  به معارض

اه دگـ ت و ديـ ه پرداخـ اني اين نظريـ اي غيرمبـ ــتي و  هـ اليسـ ب رئـ غيرموجبيتي مكتـ

نظري و پرهيز  مي را به كوتاهوو فيزيكدانان كوانت كپنهاركي را مورد انتقاد قرار داد

  ). ٨٢، ص ١٣٨٦(حسني،   از واقعيت و عقل متهم كرد

  گيري كاربردي علمها در جهتفرضنقش پيش .٦-٢

تفـاوت ديگر در تحقيقـات علمي مؤمنـان و افراد لائيـك به اهداف و نتـايج آن 

ان برمي  ار علمي در پرتو جهـ ة آن در گردد؛ اگر كـ ــود، نتيجـ ام شـ بيني الهي انجـ

بيني جهت تأمين نيازهاي مادي و معنوي بشــر خواهد بود و اگر در پرتو جهان 

ود، تضـميني بر مخرب  كولار انجام شـ كه در طور نبودن آن نخواهد بود. همان سـ

ــي كاربردهاي مخرب علم بوده  ــاهد بعضـ ــان ايم. تاري قرن اخير شـ خ علم نشـ

(گلشـني،  گذارند  هاي علم اثر مي گيري هاي ارزشـي روي جهت دهد كه نظام مي 

  ). ١٧٣، ص ١٣٩٣
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  كننده هدف اسلامي تأمين در نقش علم ديني  .٦-٢-١

جامعه به هدف اسـلامي يا انجام يك وظيفة شـرعي  دانسـتن علومي كه مقدمة رسـيدن  

اسـت، فراگيري آن از باب وجوب مقدمة واجب، واجب اسـت. مانند دانسـتن طب كه 

  ). ١٥، ص ١٣٩٠(همو، در تأمين سلامت جسمي افراد جامعة مسلمان ضروري است  

  جامعه اسلامي تعالي. نقش علم ديني در ٦-٢-٢

اسلام ديني جهاني و در صدد برقراري يك جامعة  ازآنجاكه طبق نص صريح قرآن، 

ــت و جـامعـة توحيـدي بـايـد از خطر دنيـاي كفر بر حـذر و جـامعـه  اي  توحيـدي اسـ

رو بر مسـلمانان اسـت كه همة علوم و فنوني را كه امروزه عامل  اين مسـتقل باشـد، از 

لمانان تأمين مي  تقلال مسـ ده و با يادگيري آنها اسـ ود عمدة برتري برخي ملل شـ ،  شـ

فرابگيرند و براي اين كار بايد بهترين متخصـصـان را تربيت كنند و بهترين امكانات  

  فني را در جوامع اسلامي فراهم نمايند تا نيازمند ديگران نباشند. 

  تعريف علم ديني و علم سكولار .٧

ان ذشـــتهمـ ه گـ از  فرضپيش  ،طوركـ افيزيكي  اني متـ و مبـ ا  ه  هـ ان  جملـ اركـ

ــكيـل ــوبعلم  دهنـدة  تشـ ــونـمي  محسـ هاي مبـاني متـافيزيكي  هويت و گونه  د.شـ

ــت ــفـه  ثر ازأد متـنـتوانكـه مبـاني متـافيزيكي مي؛ چرامتفـاوت اسـ هـاي الهي يـا فلسـ

د ده نيز الهي يا ال  .الحادي باشـ طيادشـ اس علم اصـ لذا  حادي خواهد بود؛  بر اين اسـ

ــورت چنانچه مباني متافيزيكي علم    .وجود ندارد م خنثاعل گرفته از بردر اين صـ

ــد آن علم، ديني خواهد بود و چنـانچـه مبـاني متـافيزيكي علم برگرفتـه از دي ن باشـ
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آن علم، سـكولار    ،ادي باشـدحهاي الفلسـفهو   بيني سـكولاراعم از جهان ،غير دين

  نويسد:كيد همين نكته ميأدكتر گلشني با ت  خواهد بود.

ــان در چهـارچوب جهان ةگر مطـالع ـا ــلامي انطبيعـت، جامعـه و انسـ جام  بيني اسـ

ا  آن را علم ديني    ،گيرد ــلامي ميو يـ ارغ ازاسـ ان  اين  خوانيم و اگر فـ بيني  جهـ

 ). ٨، ص ١٣٩٣(همو،   ناميمآن را علم سكولار مي ،صورت گيرد

  . تمايز علم ديني و علم سكولار٨

ــهتمايز علم در جهان هاي مختلف اعم از هدف  بيني ديني و ســـكولار در عرصـ

  علم و دين، ةرابط  ثر در جهان،ؤعلت م  قلمرو دانش، منابع شناخت طبيعت، علم،

ت. هدف علم در جهان كار اسـ لط  غايتمندي جهان و اخلاق آشـ كولار تسـ بيني سـ

ان تر انسـ كشـف آيات   ،بيني الهيها و در جهانبر جهان طبيعت به منظور رفاه بيشـ

ــروع فردي و اجتماعي و تعالي  ــي الهي به منظور رفع نيازهاي مش آفاقي و انفس

هاي حسي و تفكر  داده  بيني سكولار،امعه اسلامي است. منابع معرفت در جهانج

  وحي و شهود است.  هاي حسي، تفكر،داده  ،بيني الهيو در جهان

ــناخت در جهان  ــت و معتقد به  قلمرو ش ــر به طبيعت اس ــكولار، منحص بيني س

و ديني   بيني الهي گويي انسـان به هر پرسـشـي اسـت، ولي دانش انسـاني در جهان پاسـخ 

انگاري  آيد. غايت محدود اســت، طبيعت نيز بخش كوچكي از هســتي به شــمار مي 

بيني هدفمند است. دانش  بيني سكولار نفي شده، ولي هستي در جهان جهان در جهان 

كه  كند، درحالي ســـكولار براي تبيين و تفســـير طبيعـت، تنها به علل مادي توجه مي 

بيني  علل غيرمادي بر هســتي تأكيد دارد. جهان   بيني الهي و ديني به تأثيرگذاري جهان 
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بيني اســلامي علم را داند؛ حال آنكه جهان ســكولار رابطة علم و دين را متعارض مي 

يابد. اخلاق سـكولار با اخلاق كند و تعارضـي ميان آنها نمي در طول دين معرفي مي 

ــكولار معيار ارزش  ــان در اخلاق س ــت عقل خودبنياد انس ذاري  گ ديني متفاوت اس

ــت؛ ولي در اخلاق ديني بـا اينكـه عقـل توان درك مفـاهيم كلي ارزش  هـا را دارد، اسـ

  ). ١٦٩(همان، ص ولي مرجعيت رسمي با دين است 

  . پيامدهاي علم سكولار٩

ــاينـدي را براي جوامع    اجـايگزيني علم ديني بـ ــكولار پيـامـدهـاي نـاخوشـ علم سـ

  شود:كه به برخي از پيامدها اشاره مي  اسلامي داشته است

  زدگي علم.  ٩-١

موفقيـت دليـل  ه  در  بـ تجربي  علم  و عملي  ابعـادهـاي  علم  ،نظري  ك  زدگي يـ

كه اگر كســـي طوريبه ؛العاده در بعضـــي از عالمان اســـلامي به وجود آمدفوق

ته دتخصـصـي در يكي از رشـ ته باشـ اي كه هر نوع عقيده  ،هاي علوم تجربي داشـ

به آن    ،حائز اهميت بوده  -باشــد وي  تخصــص  ةهرچند خارج ازحوز  -ابراز كند

تفاده از اعتبارترتيب عدهدهند. بدينمي  بها وء اسـ ي از در علم حتي   اي با سـ بعضـ

  ). ٣٥(همان، ص ند  كنمسلمات ديني را تشكيك مي

  بحران هويت  .٩-٢

هاي علمي و فني دچار افتادگي در زمينه بســـياري از جوامع اســـلامي به علت عقب 

كنند چون پيشرفت غرب مديون علم است، پس بايد  اند و فكر مي تزلزل هويتي شده 
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علم غرب را دربســـت پذيرفت و هر چيزي كه با علم در تعارض اســـت بايد كنار  

ا دين اسـت، انديشـة ديني گذاشـت؛ بنابراين چون علم سـكولار غربي در تعارض ب 

ياري از دانش اهميت مي رنگ و در اين جوامع كم كم  ود و بسـ لمان، در  شـ پژوهان مسـ

ه از غربيان پرداخته  اند. تفكر غربي آنچنان زواياي ديد آنها را همه ابعاد به اخذ انديشـ

  ). ٣٧(همان، ص توانند با ديد يك مسلمان نگاه كنند  سختي مي عوض كرده كه به 

  گرايي در معتقدات دينيرواج نسبي.  ٩-٣

ها و علوم ديني،  ارزش ةزمين انگاري آن درحاكميت علم ســكولار و اطلاق  ةلازم

بي تدلال گفته مي .گرايي و تكثرگرايي اسـتترويج نسـ ود كه در مورد جهت اسـ شـ

اق نظر وجود دارد ا در زمينـ،  علم اتفـ ام ديني اختلاف نظر    ةامـ ا احكـ دات يـ معتقـ

  ). ٣٨ان، ص (هم  است

  انحصار حوزة دين به امور اخلاقي و اخروي.  ٩-٤

اند كه دنيا را اين انديشـه را رواج داده  ،ثير توفيقات علم سـكولارأاي تحث ت عده

ا علم ايـد بـ ه مفهوم رايج آن  -  بـ اً  -  بـ ــرفـ ار آخرت   اداره كرد و دين صـ ه درد كـ بـ

اند و اگر گيري شــدهاصــل براي حيات اخروي جهتدر  ،تعليمات ديني. آيدمي

اين جهان را بايسـت  ميعقلا خواهيم بود. آخرتي در كار نباشـد ما به دين محتاج ن

كلات را؛  با تدبير عقلاني اداره كنند ياري از مشـ كولار غربي بسـ  چراكه جوامع سـ

  ). ٤٢و   ٣٥(همان، صص   اندپشت سر گذاشته
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  بيني ديني بر علم . تحليل نظريه حاكميت جهان١٠

ــنيكتر  ديدگاه د به  ،  هاي متافيزيكي بر علوم تجربيفرضنقش پيشدر باب   گلش

امتيازات و ترجيحات    ةبردارندايشـان با فلسـفه و دانش مدرن، درسـبب آشـنايي  

بت به  اير  متعددي نسـ د؛  مي  هاديدگاهسـ تيباشـ هاي  ولي جويندگان علم نبايد كاسـ

تيپارههاي ممتازش ناديده بگيرند.  ديدگاه را با وجود ويژگي اين هاي  اي  از كاسـ

  اند از: اين ديدگاه عبارت

تنمارك  .١ تاد فلسـف،  مايكل اسـ در كتاب    ،دين دانشـگاه اوپسـلاي سـوئد  ةاسـ

الـه  چگونـه علم و دين را مربوط كنيم  ــريـو در مقـ »  علم و الهيـات «  هاي در نشـ

فيلسـوف معاصـر    ،آلوين پلانتينگاو  گلشـنيعلم ديني دكتر    ةنظري)،  ٢٠٠٥مارس  (

طرفدار «علم  گلشـنيدكتر    اسـتنماركاز نظر    آمريكايي را به نقد كشـانده اسـت.

ب» تدر مقابل علم بي  داراي تعصـ ت ايدئولوژي و علم  وي  .طرف اسـ معتقد اسـ

ي در  ولي چنين پيش گيرد،فرض  قرار نميطرف» به عنوان پيشدر «علم بي فرضـ

كولار، همچون علم ديني،  علم داراي تعصـب، تي و مانند آنها   علم سـ علم فمنيسـ

ــت. نظم   پـذيرش وجود خـدا،  نـد از:اهـاي علم ديني عبـارتفرضپيش  مطرح اسـ

ــنـاخـت  پـذيرش راه.  و هـدفمنـدي جهـان اخلاقي هـاي ديگري غير از علم براي شـ

تنماركشـود.  مطرح مي  ها در علم سـكولارفرضعكس اين پيش  جهان و تأثير   اسـ

هاي فراعلمي در فعاليت دانشــمندان را در  فرضا و پيشهها و ارزشايدئولوژي

سـه عرصـه بيان مسئله علم، مقام كاربرد علم و مقام ارزيابي و داوري علم ارزيابي  

جلوگيري از نقش دين و ايدئولوژي در مقام طرح مسـئله را نه   اسـتنمارككند.  مي

ــت كـه علاوه بر دانـد و بر اين بـاور  نـاپـذير ميكنـد، بلكـه اجتنـابتنهـا نفي نمي اسـ
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گري در  كنجكاوي عوامل متنوعي در طرح مسـائل علمي نقش دارند. وي افراطي

داند كه مانع پرداختن جامع علمي به مســائل دگر ســاز مياين مســئله را مشــكل

ت. جهانمي كار اسـ ود. نقش دين و ايدئولوژي در مقام كاربرد علم نيز آشـ بيني شـ

داند. علم بشـر، نه تخريب حيات او مفيد ميديني، علم را در جهت تأمين معنوي  

ايـد علم در مورد اهـداف و كـاربردش بيبي ــت بـ ــد. طرف معتقـد اسـ طرف بـاشـ

ــاختـار ايـدئولوژيـك    كـاركردهـاي منفي علم و فنـاوري زاييـده محيط اجتمـاعي و سـ

  است.  -نه ذات و محتواي علم  -علم

در علوم    شـايد در علوم پايه درسـت باشـد، ولي  اسـتنماركاين سـخن دكتر 

اديق گوناگوني از  كاربردي نادرسـت اسـت. پس تفكيك علم از كاربرد آن در مصـ

علوم ناممكن اســت. مرحله ســوم، علم در مقام داوري اســت و اينكه آيا علم 

ا خير دكتر.  بي يـ ه وجود دارد  ــنيطرف در اين مرحلـ د: اگر علم گويمي  گلشـ

رف جمع كولاربوتجربي صـ د، ديني وسـ اهدات باشـ ت. دن آن بيآوري مشـ معناسـ

ــت كـه جهـان ــمنـدان در ايجـاد نظريـه و در انتخـاب  وي بر اين بـاور اسـ بيني دانشـ

ريچارد  شناسان از جمله دهد؛ براي نمونه بسياري از زيستنظريه به او جهت مي

ــتنـد وبي نيـازي از   داوكينز معتقـد بـه نقش انتخـاب طبيعي در تكـامـل گونـه هـا هسـ

تند كه لازمه علم را انكار  خداوند متعال را نتيجه مي گير منداني هسـ ند ؛پس دانشـ

ــتنماركدانند.  غايت براي براي طبيعت مي پذيرد كه فرضــيه اين مطلب را مي  اس

هاي ديني يا ضــد ديني برخي از دانشــمندان به دليل هماهنگي با باورها و ارزش

ار را موجـه نمي د؛ ولي اين كـ ــدنـ ه شـ ذيرفتـ ايـدخود پـ اد وي بـ ه اعتقـ د. علم بـ  دانـ

امان يابد كه كمترين تأثير را از ايدئولوژيگونهبه تنمارك ها بپذيرد. دكتر  اي سـ   اسـ
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ايـد توجـه مي ــنيكرد كـه ديـدگـاه دكتر  بـ ــت كـه نظريـه  گلشـ هـاي علمي اين نيسـ

تانه يا طبيعت يات خداپرسـ مندان، بدون تأثير فرضـ گراي خود ناممكن اسـت، دانشـ

ــوار اســت. ــيار دش ــاس نظريه علم   بلكه معتقد اســت چنين كاري بس بر اين اس

  ). ٤١٠، ص ١٣٩٢(خسروپناه،  طرف را نبايد غيرواقعي دانست  بي

ــنيدكتر    .٢ ه  گلشـ ا در نظريـهفرضخوبي از نقش پيشبـ ه، هـ ــخن گفتـ ا سـ هـ

  ثير را در قلمرو وسـيعي از مقام گردآوري و داوري معرفي كرده اسـت؛ أگونه ت اين

تكرده ولي مشـخص ن در مقام گردآوري و چه نوع هايي  فرضچه نوع پيش  اسـ

  .ثيرگذارندأهايي در مقام داوري ت فرضپيش

ه نكرده ٣ اري ارائـ ــان معيـ ه ايشـ ل ديگر اينكـ ــكـ ه چـه ميزان از اين . مشـ د كـ انـ

ه فرض پيش  ه در نظريـ ه و چـه ميزان مـدللانـ ا معللانـ أثير مي هـ ا تـ أثير  هـ د. اگر تـ ذارنـ گـ

ــرورت نـدار فرض برخي پيش  ــد، دوام و ضـ گونـه تـأثير تنهـا  د و اين هـا مـدللانـه بـاشـ

ــبت به نظريه  ــبت به ديگران قابليت  نس ــت و نس ــي وجود خواهد داش پرداز خاص

ناختي يا جامعه هاي معلل زاييدة عوامل روان فرض گيري دارد. پيش پيش  ناختي  شـ شـ

  هاي منطقي بهره برد. فرض خاصي است كه بايد كنار گذاشته شوند و تنها از پيش 

خنبه  مند يااي تأهفرضپيش  ،ديگر سـ هاي  فرض پيش ثيرگذار بر جهان دانشـ

زيرا   نبايد به معناي پذيرش آنها در جهان علم باشند؛ دهنده در كاربرد علم،جهت

ت و توافقي بين اني دارد.علم حقيقـ د در  الاذهـ افيزيكي بخواهـ اني متـ علم   اگر مبـ

ثير أالاذهاني ت بيناي  حال اگر نظريه.  الاذهاني باشدثير بين، بايد اين تأثير بگذاردأت 

ــد، ــي باشـ ــخصـ يابد و  بودن در جهـان علم تحقق نميديني  مبـاني متـافيزيكي شـ

  بودن تنها در جهان عالم شكل گرفته است.ديني
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دادن استفاده از عقايد  ن است كه صرف نشانآمهم در اينجا   ةديگر نكت  بيانبه  

ــفي در فعـاليـت علمي نمي ــتفـاده اتوانـد دليلي بر  ديني و فلسـ آن    زمجـازبودن اسـ

آيا دخالت عقايد ديني و فلســفي در    هتر آن اســت كبنابرين بحث اصــلي  باشــد؛

ه بـ ت علمي  اليـ ام شـــده اســـت؟فعـ انجـ از  مركزي و  زمين  ةاگر نظريـ  نحومجـ

ت، ان بوده اسـ رفيت انسـ اس اشـ طي بر اسـ ي قرون وسـ يدگردشـ   فيزكدانان   خورشـ

اس مبا  ةدور كولار    يهاني و ارزشمدرن هم حق علمي دارند تا بر اسـ ديني يا سـ

نيدكتر  برما    نقدبه نظريه جديد دسـت يابند؟ به عبارت ديگر  اين اسـت كه  گلشـ

ت،  اثبات نمي  گزارش تاريخي فه علم مهم اسـ كند تؤثير منطقي را و آنچه در فلسـ

ــت نـه تـأثيرگـذاري تـاريخي.   ــنيدكتر  تـأثيرگـذاري منطقي اسـ بـايـد بـه روش   گلشـ

ــكولار به لحاظ  منطقي اثبات كند كه  ــرورت دارد، نه اينكه چون س علم ديني ض

ت از وي چگونه   پس علم ديني هم بايد تحقق يابد. ،تاريخي تحقق پيدا كرده اسـ

  منطقي دست يافته است؟توصيف تاريخي به توصيه  

هاي  گرايي در معرفتنسـبي ،گلشـنيدكتر   ةشـناسـي نظريمشـكل معرفت .٤

هاي عيني بر اسـاس  تعبيير داده  ةزاييد  هاي تجربي،زيرا وقتي نظريه  ؛تجربي اسـت

نجش نظريه  هاي ديني يا سـكولار اسـت،مباني ارزش هاي صـحيح از پس معيار سـ

علمي مبتني بر   ةتوان ثابت كرد كه نظريبا چه معياري مي  شـــود؟ســـقيم چه مي

نادرســـت    متافيزيك ديني درســـت و نظريه علمي مبتني بر متافيزيك ســـكولار

مباني   گرايي معرفتي نيز با رئاليســم معرفتي قابل جمع نيســت.نســبي  اســت؟

  ديدگاه ايشـان   ةولي لازم  رئاليسـم معرفتي اسـت،  گلشـنيشـناختي دكتر معرفت

  .گرايي معرفتي استنسبيت
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ــريح كردند   .٥ ــان تص ديني و  هاي مدرن اگر تجربي محض بودند،دانشايش

اين چنين نيسـتند و گرفتار    يافتههاي تجربي تحققنشاما دا  بردار نبودند؛غيرديني

ــتند.فرضپيش ــت كه  هاي متعددي هس ــي اين اس ــاس بايد علوم    حال بحث اس

ه تفكيـك كرد. علوم تحققتحقق ــتـ ه را از علوم بـايسـ ه بييـافتـ ار يـافتـ ــك گرفتـ شـ

يافته  وضـعيت علوم تحققولي چه بسـا گفته شـود  ،  هاي متعددي هسـتندفرضپيش

ــود. شـ ديني  علم  توليـد  براي  مجوزي  تحقق  نبـايـد  علوم  گرفتـار  اگر  يـافتـه 

ــدهفرضپيش ايي شـ د،هـ د تلاش كرد اين علوم  انـ ايـ د و  ،بـ ابنـ ه علوم    خلوص يـ بـ

نه اينكه   هاي ديني و ســـكولارند؛فرضاي نزديك شـــوند كه فاقد پيشبايســـته

  علومي توليد شوند كه مبتني بر مباني متافيزيكي ديني باشند.

ــني اهي دكتر  گ  هاي كلان فيزيك كه به شــدن علوم را تنها در نظريه ديني  گلش

ها  فرضكند و گاه از نقش پيش مبدأ، معاد، انســـان و جهان ارتباط دارند مطرح مي 

خن مي در تعبير تجربه  آيد آن اسـت  گويد. ابهامي كه در اين بيان به وجود مي ها سـ

ــي از حوادث تجربي  هـاي تجربي زاييـد تـك گزاره كـه بـه هر حـال تـك  ة تعبير خـاصـ

ند، پس بايد همة گزاره مي  وند.  باشـ ف شـ كولاربودن متصـ هاي تجربي به ديني و سـ

هاي كلان باشــد، در اين صــورت بايد از تأثيرگذاري  اگر تأثيرگذاري تنها در گزاره 

  سخن گفت.   -   نه تجربي   -   هاي فلسفي فيزيك ها در گزاره فرض پيش 

اند،  گرچه در دانش تجربي فيزيك مطرح شـــده هاي كلان در فيزيك،  گزاره 

ت نيامده  فة حاكم بر اما هيچ يك از آنها با روش تجربي به دسـ اند و زاييدة فلسـ

بودن  كنندة ديني دانســتن فلســفة حاكم بر فيزيك، اثبات هســتند. ديني   فيزيك 

  فيزيك نيست. 
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اني اسـت كه  .٦ كولاربودن علوم در علوم انسـ لي مبحث ديني و سـ جايگاه اصـ

ــنيدكتر   ه و حكم علم ديني در طبيع  گلشـ دان نپرداختـ دان بـ ه علوم  يـچنـ ات را بـ

 كند.سـازي علوم انسـاني كفايت نميديني انسـاني سـرايت داده اسـت. اين مقدار در

اني با علوم طبيعي تفاوت بنيادين دارد. علو  ةقصـ اني غرب مبتني علوم انسـ م انسـ

 بر  كه به صـورت اسـاسـي  شـناختي اسـتشـناختي و روشانسـان،  بر پاردايم فلسـفي

يه  پود نظريهتار و  يفي و توصـ اني ت توصـ نگارنده اين ادعا    ثيرگذارند.أاي علوم انسـ

ــاني) مـدلـل كرده  را در تبيين نظريـه برگزيـده (الگوي حكمي اجتهـادي علوم انسـ

  ). ٥٥٩، ص ١، ج ١٣٩٢(ر.ك: خسروپناه،   است

گرهي    هاي سكولار و ديني بر علوم،فرضاكتفاكردن به گزارش نقش پيش .٧

لاميئاز مسـ گاهله اسـ ازي علوم و دانشـ تاد   كند.ها بازنميسـ نياسـ بايد مدلي    گلشـ

ــمندان بتوانند با الگوگيري از آن به علم ديني ه مينظريه ارائبراي اين   داد تا دانش

ان ت يابند. نشـ اهدسـ في در  دادن شـ د تاريخي براي اثبات نقش عقايد ديني و فلسـ

ابي، ام ارزيـ ه  گزينش،  مقـ انيزم تـ  هـاي علمي،تعبير و داوري نظريـ ذاري را أمكـ ثيرگـ

  سازد.براي دانشمندان معلوم نمي

اين اسـت كه   شـودمشـاهده مي گلشـنيابهام ديگري كه در تبيين نظريه دكتر  .٨

ت يافته  از يك طرف، ير و تحليلهاي  معتقد اسـ هاي  تجربي جدا از تعابير و تفاسـ

ــمندان وجود ندارد و از طرف ديگر به دانش ــيه ميدانشـ  دبايد  نكنپژوهان توصـ

دان جدا سـاخت و حدود نداروري دانشـمهاي تجربي را از مفروضـات و پيشداده

آيا علوم تجربي    ه هر حال حقيقت علم چيست؟بعلوم تجربي را خوب شناخت. 

ــت كه ب ــات  فرضا كمك پيشآن اس ــود يا از مفروض ــمندان تعبير ش هاي دانش
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فرض و  آيا دســتاورد تجربي محض و فاقد هرگونه پيش  دانشــمندان جدا گردد؟

ــت؟ ــان  تعبير ممكن اسـ ــتي يـافتـه  اگر بـه گفتـه ايشـ هـاي تجربي بـدون تعبير مشـ

ها  فرض چگونه جداســـازي تجربه از پيش  ند،هســـت  معناهاي پراكنده و بيگزاره

  ن است؟ممك

يافته  بندي به علوم بايســته و تحقق. علوم انســاني و تجربي در يك تقســيم٩

نيرويكرد دكتر    شـود.م مييسـتق ته كارآمد   ةدربار گلشـ علوم در مقام توليد و بايسـ

توان به  يافته با مشـكل مواجه اسـت كه ميعلوم تحقق ةاما اين نگرش دربار  اسـت؛

  موارد ذيل اشاره كرد.

هـاي  هـا بر فعـاليـت علمي قابل ترديد نيســـت؛ اما گونه فرض . تأثيرگذاري پيش ١٠

بندي به عام و خاص تقسـيم  ها در يك تقسـيم فرض ها متفاوت اسـت. پيش فرض پيش 

شـناسـي و  شـناسـي، انسـان شـناسـي، معرفت هاي عام، مباني هسـتي فرض شـوند. پيش مي 

ا وجود دارند؛ ولي هر علمي  ه فرض شناختي است كه در تمامي علوم اين پيش ارزش 

ني هاي خاص نيز هسـت كه برگرفته از همان علم اسـت. دگتر فرض داراي پيش    كلشـ

هـاي عـام، علم دچـار تحول  فرض بـايـد مشـــخص كنـد كـه آيـا بـه صـــرف تغيير پيش 

  هاي خاص نيز هست. فرض شود يا تحول در علم در تغيير پيش مي 

اين تفاوت هسـت كه   سـرو باقري خ و دكتر   گلشـني . در مقايسـه ديدگاه دكتر  ١١

ــت، اما مازاد  فرض نيز رويكرد تأثيرپذيري از پيش   باقري دكتر   ها را مطرح كرده اس

بر آن، روند منطقي علم ديني را نيز به نام رويكرد تأسـيسـي ذكر كرده اسـت؛ ولي 

  بعد از تبيين تأثيرگذاري، مكانيزم علم ديني را عنوان نكرده است.  گلشني دكتر  

تراك ديدگاه دكتر  ١٢ ني . نكته اشـ تاد   گلشـ در اين اسـت كه هر    جوادي آملي و اسـ
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بيني  نمودن علم را در گرو اصـــلاح جهـان دو، علم را در طول دين دانســـتـه و ديني 

بيني كه همان قراردادن  مازاد بر نگاه اصـلاح جهان   جوادي آملي االله  دانند، ولي آيت مي 

ــت، به  ــترة دين نيز توجه كرده،   علت فاعلي و علت غايي در علم اس ظرفيت و گس

ياري از علوم پرداخته  ولي    ١اند؛ معتقدند قرآن و روايت (دليل نقلي) به بيان كليات بسـ

  سازي ندارد. توجهي به گستره و ظرفيت دين در مقام فرضيه   گلشني دكتر 

  :نويسدمي  استنماركدرپاسخ   گلشنيدكتر    .١٣

هاي  ه در سـطح نظري نسـبت به بينشدر سـطح روزمره با علمي سـروكار داريم ك 

ــطح تجـاربي كـه علمـا در جـاهـاي مختلف  ــت. در اين سـ  ،دهنـدميديني خنثـاسـ

ند و مي ته باشـ انة واحدي داشـ ناسـ يف پديدارشـ د و حتي توصـ ان باشـ تواند يكسـ

ــت اين در مورد بخش عمـده ــادق اسـ ــراغ    ؛اي از علم تجربي صـ امـا وقتي سـ

كند. در آنجا اســتفاده از تغيير ميرويم، وضــعيت  شــمول ميهاي جهاننظريه

  ). ١٨٠، ص ١٣٩٣(گلشني ، شود  مفروضات متافيزيكي ضروري مي

ــنيدكتر    ،بـا توجـه بـه اين مطلـب ــطح براي علوم    گلشـ مطرح  تجربي    دو سـ

 اكنون  (ســطح روزمره علوم تجربي و ســطح نظريه هاي جهان شــمولي).  كندمي
  

ري از علوم مختلف بيان معتقد است قرآن و سنت كلياتي را دربارة بسيا  جوادي آملياالله  . آيت١
ــت كه از كليات مطرح ــته اس ــت و وظايفي را بر عهد عالمان گذاش ــده جزئيات را  كرده اس ش

تخراج نمايند و كليات مطرح ياري از علوم مياسـ امل بسـ نت شـ ده از طرف قرآن و سـ ود و شـ شـ
اند ناطق ند القـائات آن بزرگان را كه همـان وحياهمـة علوم ديني خواهنـد بود؛ لذا آدميـان موظف
هاي علمي و عملي خود در نظر گرفته، كاوش و و به عنوان اصـول ثابت و مسـتحكم و حركت

ت ول  جسـ كل دهند. چه اينكه آنان فرمودند: «علينا القاءالاصـ ول شـ وجوي خود را درباره آن اصـ
)؛ يعني بر ماسـت كه اصـول  ٥العلم، ح، كتاب٢٤٥، ص٢اليكم و عليكم التفريع» (بحارالانوار، ج

و كليات را بر شـما القا كنيم و بر شـماسـت كه فروع اين اصـول را اسـتنباط و تحصـيل نماييد تا با 
هاي  هاي فرعي در زمينهتمسـك به اصـول مسـتند و متقن القاشـده از ناحية صـاحبان وحي، راه

  ).١٧٠-١٦٩، ص١٣٨٦نمايد (جوادي آملي ، مختلف علمي يكايك چهره مي
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ش ت  پرسـ طح «در   كه  اين اسـ بت به   -  »تجربي  علوم روزمرهسـ در همه جا و نسـ

ــت  هـاي دينيبينش ــان اسـ افيزيكي و حـاكميـت  مي  آيـا  -  يكسـ اني متـ توان از مبـ

ــخن گفـت؟ اگر بگوجهـان ثر أدر اين بخش نيز مبـاني متـافيزيكي متـكه  يم يبيني سـ

هاي ديني در اين صــورت اين ادعا كه «در ســطح نظري نســبت به بينش  ،اســت

 :گفتهمچنين اين سـخن با بيان قبلي ايشـان كه مي  معنا خواهد بود.اسـت» بيخنث

ــت؛ ــلي اسـ  ،تجربـه  ،بخش اول همـان آزمـايش  «علوم تجربي داراي دو جزء اصـ

هاسـت بخش ديگر تعميم داده  مشـاهده كه در همه كشـورها و مناطق يكي اسـت و

  در تعارض است.  ثر از مباني متافيزيكي است»أكه مت

  بنديجمع

ــنيدكتر  . ١ ــته  »Science« ةعلم را معادل واژ ةدر بحث علم ديني واژ گلش  دانس

ــت ــتر  اس ــاني را  ةكه گس   ،گيرد و مراد از آن بر ميدر آن علوم تجربي و انس

ــاهده و آزمون درباريافتههاي تنظيمدانش ــت كه از طريق مشـ جهان   ةاي اسـ

قابل ذكر اسـت دكتر    فيزيكي و قوانين طبيعي و جامع به دسـت آمده باشـند.

 دهد.از ميان علوم انساني و تجربي بيشترين بها را به علوم تجربي مي لشنيگ

ني. دكتر  ٢ تند و در علوم غيرشـرعي   ة(هم  غزالي  با نقد آراي  گلشـ علوم ديني نيسـ

در بخش واجـب كفـايي فقط بـايـد بـه مقـدار اكتفـا آموخـت و بيش از آن لزومي  

  بندي علوم به شـرعي و غيرشـرعي يا ديني و غيردينيندارد) معتقد اسـت طبقه

اســـلامي لازم و   ةهر علم مفيد و نافعي را كه براي جامع  درســـت نيســـت.

ــت، ــروري اس   غزالي طيف واجب كفايي از آنچه  و د بودعلم ديني خواه  ض
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  ذكر كرده بسيار فراتر است.

بدون تعريف صـحيحي از دين بر اين باور اسـت كه مقصـود از  گلشـنيدكتر  . ٣

  دين، اديان الهي است كه اصول مشترك دارند.

ــيم    ة. رابط٤ ــلام و ترابط در جهان غرب تقسـ علم و دين به ترابط در جهان اسـ

در جهان اسـلام تا قبل از تكون علم جديد بخشـي از    علوم طبيعت  شـود؛مي

شـد  جا عرضـه مي  داد و همراه با الهيات و رياضـيات يكفلسـفه را تشـكيل مي

  بلكه يك وحدت ارگانيك داشتند. ،و علوم مختلف از يكديگر گسسته نبودند

ــ ــجام عالم خلقت،  ةانديش ــل حاكم بر علوم و فنون    وحدت خالق و انس اص

هاي متفاوتي  بعد از ورود علم جديد به جهان اسلام واكنش ولي؛ اسلامي بود

  در پذيرش يا عدم پذيرش علم جديد رخ داد.

ان غرب را مي  ةرابطـ  .٥ ل از تكون علم علم و دين در جهـ اه قبـ ه دو نگـ بـ توان 

ــيم كرد جـديـد و و قبـل از    هيجـدهيش از قرن  پ  .بعـد از تكون علم جـديـد تقسـ

ــمنـدان، ان علم و دين پيونـد محكمي بود و دانشـ علوم    تكون علم جـديـد، ميـ

ولي بعـد از تكون علم جـديـد    ،ديـدنـدمختلف را تحـت يـك پـارادايم واحـد مي

  اهداف علم تغيير يافت و دانشمندان آن نگاه تعالي را نداشتند.

دازند كه شـامل  پرميجديد    ةبه تبيين پنج هدف براي علم در دور گلشـنيدكتر   .٦

علم    تخصــصــي، ةبه حوز  نگرانه صــرفاًنگرش جزء افزايش قدرت و ثروت،

 ي علم و اخلاق، جداي  كند،جديد دانشـمندان را فقط به جهان مادي جلب مي

  علم و آثار تخريبي آن.

پردازد.  ديدگاه سـلبي و ايجابي مي بيان دربارة مفهوم علم ديني به گلشـني  دكتر. ٧

ورتي  لبي علم ديني اين نيسـت كه كاوشمنظور از ديدگاه سـ هاي علمي به صـ
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ود يا آنكه براي انجام پژوهش تي   ،هاي فيزيكينوين انجام شـ يميايي و زيسـ شـ

ث رجوع گردد. ديـ ه قرآن و حـ ابيدر    بـ اه ايجـ دگـ علوم تجربي داراي دو ،  ديـ

كه در   اسـت  مشـاهده و  تجربه  ،بخش اول همان آزمايش  :جزء اصـلي اسـت

ثر از  أهاسـت كه متبخش ديگر تعميم داده طق يكي اسـت وهمه كشـورها و منا

اســــت. افيزيكي  متـ اني  در فرضنقش پيشهمچنين    مبـ دان  ــمنـ دانشـ اي  هـ

ها  فرضدو بخش كلي عنوان كرد: نقش پيش  توان درهاي علمي را ميفعاليت

ك   دوين يـ تفرضنقش پيشو    علمي  ةنظريـدر تـ ا در جهـ اربردي  هـ گيري كـ

 علم.

ــتهمـان  .٨ هـا و مبـاني متـافيزيكي  فرضيكي از اركـان علم را پيش  ،طوركـه گـذشـ

ــكيل مي ــتهويت و گونه  دهد.تش چراكه    ؛هاي مباني متافيزيكي متفاوت اس

بر اين   .هاي الهي يا الحادي باشـــدفلســـفه ثر ازأتواند متمباني متافيزيكي مي

ــده نيز الهي يا ال ــطيادش ــاس علم اص   علم خنثارو  اين؛ ازادي خواهد بودحاس

ــورت چنـانچـه مبـاني متـافيزيكي علم برگرفتـه از دين   .وجود نـدارد در اين صـ

ــد گرفتـه از  چـه مبـاني متـافيزيكي علم برآن علم ديني خواهـد بود و چنـان  ،بـاشـ

ــكولار،غير دين اعم از جهان ــفه  بيني س ــد آن علم  .ادي و.حهاي الفلس . باش

 سكولارخواهد بود.

هاي مختلف اعم از هدف  الهي و ســكولار در عرصــهبيني  تمايز علم در جهان .٩

ــناخت طبيعت،  علم، علم و  ةرابط  ثر در جهان،علت مؤ  قلمرو دانش،  منابع ش

  ايتمندي جهان و اخلاق آشكار است.غ دين،



  

 

١٣٢ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
نز

شا
ل 

سا
٧٢-

٧٣
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٣

 

امـدهـاي ذيـل را براي جوامع  ١٠ ــكولار بـه جـاي علم ديني پيـ . جـايگزيني علم سـ

گرايي در معتقدات  اج نسـبيرو بحران هويت،  زدگي،اسـلامي داشـته اسـت: علم

  دين به امور اخلاقي و اخروي. ةانحصار حوز ديني،

به سـبب    گلشـنيهاي متافيزيكي بر علوم تجربي دكتر فرضديدگاه نقش پيش.  ١١

ه و دانش مـدرن، دربردارنـد ــفـ ا فلسـ ايي وي بـ ــنـ ازات و ترجيحـات    ةآشـ امتيـ

بت به  اير  متعددي نسـ ت؛هديدگاهسـ تيولي جويندگان علم    اسـ هاي  نبايد كاسـ

ا وجود ويژگي بـ اه را  دگـ ديـ ارهاين  پـ د.  ده بگيرنـ اديـ نـ ازش  اي ممتـ از  هـ اي 

ــتي اسـ ارتكـ اه عبـ دگـ اين ديـ اي  ازاهـ د  ــخص  :نـ ه نوع  مشـ ه چـ نكردن اينكـ

هـايي در مقـام داوري  فرضهـايي در مقـام گردآوري و چـه نوع پيشفرضپيش

ها معللانه و فرضاين پيشه معيار در اينكه چه ميزان از ئعدم ارا  ،ثيرگذارندأت 

ــبي  گذارند وثير ميأها ت چه ميزان مدللانه در نظريه هاي  گرايي در معرفتنسـ

  توان اشاره كرد.تجربي مي
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